آسمان شب
رابطه هنر و ستاره‌شناسي
پنج‌شنبه 27/5/84

آ. نوروزي؛ ستاره‌شناس

امروزه در كاركرد هنر بخصوص هنر نقاشي بسياري از مسائل دخيل هستند. براي نمايش دادن آنچه در ذهن مي‌گذرد از اين علم استفاده مي‌شود. در تاريخ همه كتابها حتي كتابهاي نجومي قديمي، ستاره‌شناسي كه به شكل تمدن ايران آفريقا و اروپا بود، با اشكال و نقشه‌هايي زيبا به صورت هنر نقاشي ترسيم مي‌كردند. در بعضي كتابهاي گذشته دور نقشه‌هاي بسيار زيبايي مشاهده مي‌كنيم.
كتاب صور كواكب يكي از باارزش‌ترين كتابها در زمينه علم ستاره‌شناسي است كه برخي صورتهاي فلكي را با چيره‌دستي نقاشي كرده است. در حقيقت مي‌توان به عنوان اثري هنري از صفحات كتاب استفاده نمود. هنر سابقه‌اي ديرينه دارد. گفتني است حتي تصوير اين صورتهاي فلكي در آسمان اعم از: خرس بزرگ، خرس كوچك، عقرب و تصور اين‌كه اين ستاره‌ها به هم وصل مي‌شوند، نيز قاعدتاً زاييده هنر است. اين رابطه زاييده ذهنيت خلق است و به علم ستاره‌شناسي و اينكه صاحب اين هنر هستيم بازمي‌گردد.

در پاسخ به اين سؤال كه هنر نقاشي را بايد هنر به حساب آورد يا علم اين كارشناس گفت: در حقيقت نقطه اشتراكاتي بين هنر و علم است. اين يكي از آن لحظاتي است كه هر دو به يك جهان يكساني مي‌توانند برسند.

ما نيازمند كار علمي هستيم، به اين معني كه ايده، افكار و مشخصات فني را به نوعي منتقل كنيم. در اين راستا با رسانه‌ها و روزنامه در ارتباط هستيم. گاهي هنرمند حرف و سخن خود را در اين ارتباطات روي مجسمه‌اي پياده مي‌كند و اين مفهوم را منتقل مي‌كند. بنابراين نمي‌توان منع بزرگي بين هنر و علم دانست. هنر يك نوع بيان ما از فعاليتهاي علمي است. نقاشي نجومي نيز همانند يك مقاله علمي مي‌تواند اثرگذار باشد.

اين كارشناس در پاسخ به اينكه نقاشي چه چيزي را مي‌تواند نشان دهد گفت: تقريباً هر چيزي كه منجم نياز دارد بايد با نقاشي منتقل كند. گاهي در علم ستاره‌شناسي با موضوعاتي سر و كار داريم كه نمي‌توان با واژه بيان كرد و عينيت نيز ندارد، اما هنرمند به راحتي مي‌تواند (نه تنها با قدرت تخيل بلكه از طريق واقعيت) تمام ايده‌هاي ذهني منجم را به زبان تصوير ترسيم كند، به صورت خيلي خيلي هنري كه فرايند زيباشناختي در آن رعايت شده است. اين يك بخش از وظيفه هنرمند تصويرساز نجومي است.

يك نفر روي زمين تصاويري نظاره مي‌كند و تمام واژه‌هاي نهفته را درمي‌يابد. مريخ در گذشته و امروز را مي‌بيند، اندازه خورشيد در يك تصوير در خط نوري چه اندازه ديده مي‌شود؟ هنرمند اين را بيان كرده است.

هر كس با اندك اطلاعات علمي متوجه اين موضوع مي‌شود. در تصاوير بسياري از سخناني كه نمي‌توان بر زبان آورد مشاهده مي‌شود. بيان گرافيكي آن اتفاقاتي كه در فضا رخ مي‌دهد جزء وظيفه ديگر هنرمند است. سفينه‌هايي كه از زمين جدا شدند و به جاهاي دوردستي در منظومه شمسي سفر كردند عنوان مي‌شود. حتي ايده‌هاي قديمي‌تري كه در تاريخ بشريت نقش داشته است به زبان هنر القاء مي‌شود. آ. نوروزي به گفته خودش از دور دستي بر آتش دارد و تصاوير نقاشي نجومي كه اثر كار خودش مي‌باشد به همراه دارد كه بررسي نيز شده. وي در پاسخ به اينكه آيا به جز شما در ايران اين هنر توسط منجمان انجام مي‌گيرد يا خير يادآور شد: منجم‌ها (بخصوص آماتورها) بايد افكار خود را به شيوه‌هاي زيبا در تصاوير بيان كنند. بايد روح نجوم در اين تصاوير بيانگر باشد. ستاره‌شناسي علم بسيار وسيعي است كه براي يك هنرمند باارزش است. البته اصراري نيست كه خود منجم اين كار را انجام دهد، بلكه مي‌تواند طي رابطه خيلي مناسب با هنرمند اطلاعات و راهنمايي‌هاي لازم را در اختيار بگذارد. به عقيده من اين از وظايف منجم است و در حد امكان خودش بايد اين كار را عهده‌دار باشد، تا دنياي ذهني نجوم آماتوري را خيلي زيباتر از واژه‌ها و كلام و رياضيات و فيزيك براي مردم آشكارتر كند. من نيز در حد توان و تا آنجا كه فرصت داشتم تا حدودي به اين امر پرداختم.
لازم به ذكر است: نبايد انتظار داشته باشيم كه اين تصاوير واقعي باشد و علم در آنها فوران كند. اين تصاوير هنرمنداني است كه ذهنيت كار هنري را از منجم گرفته است.

وي افزود: كار هنري به زمان نياز دارد، اما واقعاً كار پيچيده‌اي نيست. در حقيقت به علايق و سليقه‌هاي مختلف نياز دارد. اين نقاشي خود من نيز با خطهاي رها و آزاد (به صورت تخيل) ترسيم شده است، كه روي آن لكه‌گذاري‌هاي نور انجام شده است. با فتوشاپ تنها در حد خط كشيد است و بسيار ساده است. ذوق و سليقه همراه با رنگهاي مختلف و نورهاي مختلف جلوه خاصي به كار مي‌بخشد.

گفتگو در عرصه تندرستي و سلامت جامعه
موضوع: ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي كشور
يكشنبه 30/5/84

مهمان گفتگو، دكتر محمدرضا مسجدي دبيركل جمعيت مبارزه با دخانيات

محمد پيرو دين‌نبي مديرعامل و دبير جامعه سفره‌خانه سنتي

پيشينه اصلاحيه و مصوبه دولت در راستاي آزاد شدن استفاده از دخانيات چه موقع اتفاق افتاد؟ دكتر مسجدي در پاسخ به اين سؤال گفت: يك سوء استفاده و سوء تعبير از اين اتفاق در كشور انجام گرفت. تمام مسئولين در حال جابجايي دولت بودند و متأسفانه پاسخگويي در صحنه نيست. تمام مسائل پيش‌آمده نيز به شدت اصلاح مي‌گردد. در حقيقت دولت هيچ مصوبه و اصلاحيه‌اي منتشر نكرده است. با يك خبر كه هدف سوء استفاده داشت آنچه را كه مي‌خواستند به عمل آوردند. سازمانهاي مسئول بايد جوابگو باشند. تمام تلاش حكومت ايجاد امنيت و سلامت جامعه است. به عنوان مثال: بيماري وبا باعث ضرر كشاورزان شده است، اما به خاطر سلامتي مردم ضرر مردم را نيز قبول مي‌كنيم. همچنين در خصوص استفاده و عرضه دخانيات در برخي اماكن عمومي دولت هيچ اصلاحيه و مصوبه‌اي نداشته است.

دكتر پيرو دين در پاسخ به اينكه آيا در سفره‌خانه‌هاي سنتي دخانيات استعمال مي‌شود گفت: سفره‌خانه سنتي يك بخش خصوصي است كه عهده‌دار صنعت توريست و سازمان گردشگري است. در سفره‌خانه سنتي قليان به عنوان تفنن استفاده مي‌شود. سفره‌خانه سنتي يك مكان فرهنگي است كه نوع سفره‌خانه، اجراء سنتي معماري، برنامه‌هاي هنري، پوشش پرسنل اجراء و پذيرايي سنتي و موسيقي آن نمودار خانواده سنتي كشور است.

آيا درست است كه در كافي‌شاپ و سينما دخانيات منع باشد اما در سفره‌خانه سنتي آزاد؟ دكتر پيرو دين در اين راستا تصريح كرد: استفاده از قليان در چهارچوب مقررات زير نظر سازمان ميراث گردشگري و اماكن ديگر در حد بسيار محدود مي‌باشد. متأسفانه در هر كوچه‌اي نوعي سفره‌خانه و كافي‌شاپ وجود دارد، اين يك سوء استفاده است.

دكتر مسجدي با اشاره به ضررهاي دخانيات يادآور شد: وقتي از نظر علمي 10 درصد دخانيات مصرف مي‌كند به 90 درصد ديگر ظلم شده است.

دكتر مسجدي از آ. پيرو دين سؤال كرد كه آيا در مدتي كه نيروي انتظامي و وزارت بهداشت دخانيات را منع كرد مشتري شما كمتر شد؟ وي گفت: به هيچ‌وجه.

مسجدي افزود: اين كار نوعي حرمت‌شكني است. در حقيقت در نظر است تا 10 درصد بيشتر به سفره‌خانه بيايند. مردم براي حفظ سلامتي خود تلاش مي‌كنند. ما نيز بايد فضايي درست و سالم براي مردم ايجاد كنيم. وظيفه ما اين است كه به كمك همديگر فرهنگ غني خود را بشناسيم.

دكتر پيرو دين خاطرنشان كرد: من شخصاً با سيگار و دخانيات مخالف هستم. انقلاب از داخل سفره‌خانه‌ها راهي بيهوده است. اين امر بايد ريشه‌يابي شود. قهوه‌خانه سنتي تنها يك صنف است، كه صنف آنها چاي، قليان و ديزي است. اصول كار آنها قليان است. اگر چنين شود تنها اين صنف متلاشي مي‌شود. اگر دستور اجرا گردد و مصوبه دولتي باشد ما نيز پيشقدم مي‌شويم.

دكتر علي رحيم‌پور مدير كل دفتر تدوين نظارت استاندارد فني و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در تماس با اين برنامه گفت: استفاده از قليان مجاز شده است. در ايران بيش از 15 هزار قهوه‌خانه موجود است، كه همه آنها قليان مصرف مي‌كنند.

سازمان نيز هيچگونه پيشنهادي جهت اجرا نداده است. البته من شخصاً با هرگونه مواد دخانيات مخالف هستم.

وي افزود: از نظر كارشناسي چرا اين‌گونه توليدات در كشور داريم؟ چرا بايد سازمان دخانيات سوبسيد بدهد و سپس مانده آن را اسانس زده و به كشور عرضه كند. اين قضيه از جاهاي مختلفي سرچشمه مي‌گيرد.

پيرو دين در ادامه خاطرنشان كرد: در كليه هتلها كه بيش از 4600 اتاق دارد و كليه لابي‌ها دخانيات ممنوع است.

دكتر رحيم‌پور تصريح كرد: چرا سازمان دخانيات با اسانسهاي مختلف سعي دارد جاذبه ايجاد كند؟ چند درصد از سيگاري‌ها و قليانيها معتاد به ترياك و چيزهاي ديگر شدند؟

تهيه قليان بسيار وقت‌گير مي‌باشد، آيا درست است كه ترياك حذف شود و هروئين جايگزين آن گردد؟ منع دخانيات را نمي‌توان از سفره‌خانه‌ها شروع كرد. در حقيقت اصل و ريشه كار ايراد دارد. در حال حاضر بيش از 110 مجمع عمومي داريم و بايد از همين مجامع نيز آغاز كنيم.

دكتر مسجدي در تأييد صحبتهاي آ. رحيم‌پور گفت: طليعه دولت جديد طليعه مباركي است.

گزارشگر پرسيد: آيا در سفره‌خانه سنتي يك مكتوب يا نوشته‌اي پيرامون ضررهاي دخانيات در اختيار مشتري قرار مي‌دهند؟ (همانند قانون كشورهاي پيشرفته) در سفره‌خانه سنتي كه قليان جزء آن است ما نمي‌توانيم عموميت داشته باشيم. ممنوعيت بايد در سطح جامعه عمومي باشد. البته سفره‌خانه قوانين خاصي دارد به عنوان مثال به خانمها يا نفرات زير 20 سال قليان نمي‌دهند.
دكتر مسجدي يادآور شد: تمكين قانون در كشور مشكل اساسي فرهنگي است. اين آيين در حال حاضر در اختيار بنده است. در آيين‌نامه آمده: اماكن متبركه، مساجد، مصلا، كارخانجات، بيمارستانها، سينماها، در وسايل نقليه، ترمينالها، هتلها، مهمانسراها، بانكها، شركتهاي دولتي و بسياري اماكن ديگر سيگار كشيدن ممنوع است. كه در سوم مرداد كلمه از قبيل برداشته شد و كلمه شامل گذاشته شد، كه كلمه دوم محكم‌تر نيز مي‌باشد. اميدوارم لايحه و طرحي كه در مجلس است به تصويب نهايي برسد.

وي در ادامه افزود: با تصويب اين طرح اگر قهوه‌خانه و سفره‌خانه‌ها ضرر كردند من اعلام مي‌كنم كه ضرر آنها را متقبل مي‌شوم.

دكتر پيرو دين نيز موافقت كردند تا 2 ماه (تا تصويب نهايي) از فردا اين دستور را (ممنوعيت دخانيات) ابلاغ مي‌كند، به شرط اينكه تنها شامل سفره‌خانه‌ها نباشد.

دكتر مسجدي در پايان ضررهاي قليان را برشمرد و گفت: در قسمت بالاي توتون دود ايجاد مي‌شود، كه وارد دستگاه تنفسي مي‌شود و تمام مواد آلاينده از لابه‌لاي آب مي‌گذرد و ميزان آلودگي بيشتري وارد دستگاه تنفسي مي‌كند. عوارض قليان بيش از 35 برابر بيشتر از سيگار است. اميدواريم با فكس بخشنامه از همين فردا واحدهاي بهداشت عمومي مسائل را پي‌گيري كنند.

برنامه معرفت‌شناسي
موضوع: ارزش معرفت حضوري
يكشنبه 30/5/84 - ساعت 45/17

خلاصه برنامه قبل: هدف اصلي معرفت‌شناسي ارزيابي معرفت بشري است. مقصود از انديشمند بودن معرفت، كاشف بودن حقيقي آن از واقع است. آنگاه براساس اقسامي كه در فلسفه اسلامي بيان شده است، ارزش معرفت حضوري مورد گفتگو قرار گرفت و نشان داده شد كه با توجه به تعريف اين نوع معرفت كه كشف بي‌واسطه واقع است، خطابردار نيست. در ادامه همين نشست اشكال كانت در لزوم دوگانگي ميان عالم و معلوم كه براساس آن علم حضوري به خود مورد مناقشه قرار مي‌گيرد، مطرح و بررسي مي‌شود و به اقسام و مراتب علم حضوري نيز اشاره مي‌شود.
دكتر احمدي در اين برنامه يادآور شد: در حال حاضر با يك ديد دوبيني به مسئله نگاه مي‌كنيم: 1- فلسفه اسلامي 2- اصل غربي

اگر به صورت واقعيت به مسئله نگاه كنيم با محسوسات رابطه حضوري پيدا مي‌كنيم. اگر شيئي داشته باشيم و بگوييم به آن علم پيدا كرديم، پس در نتيجه عالم هستيم اين صحيح نيست. اين رابطه تأثير و تأثر و عليت و معلوليت بين ما و اشياء خارجي برقرار است. بنابراين علم حضوري به دست آورديم. اين علم از صورتهاي محسوس معلوم به ذات (معلوم بالعرض) گرفته شده است. ملاحظه كنيد يك تأثير و تأثري در ارتباط با اشياء حاصل مي‌شود. اين يك رابطه علي، معلولي است كه بايد برگزار شود. اينجا دوگانگي لحاظ مي‌گردد كه: نمي‌توان كار طبيعت را نفي كرد. اگر علم حضوري اين‌گونه باشد ما با اشياء مرتبط هستيم و از آنها اثري در ما باقي مي‌ماند، كه اين نشانه علم حضوري است. اين دوگانگي كه در واقعيت لحاظ مي‌كنيم يك تأثير و تأثر است اعم از آتش و چوب.

در حقيقت از علم حضوري علم حصولي بدست مي‌آيد. دوگانگي بين حالات نفس برقرار است. اين دشوار است كه بين حالات و اوصاف و اشكال فرق بگذاريم. اما به هر حال اينها را مي‌يابيم و نمي‌دانيم چرا مي‌يابيم؟ شايد در اثر تأثير و تأثرات بيروني مي‌يابيم. علم به خود يعني چه كانت مي‌گويد: معرفت حضوري به ما معرفت نمي‌دهد، تا دوگانگي بين مدرِك و مدرَك برقرار نباشد معرفت معني پيدا نمي‌كند، در واقع علم به وجود سخن نادرستي است.

در علم نفس به خود هيچ معرفتي پيدا نمي‌كنيم. اگر من وجود خود را درك مي‌كردم ديگر مشكل خاصي نداشتيم، در حقيقت به خودمان معرفت دقيقي نداريم. به حالات خود آگاهي داريم. بين نفس و حالات نفس اتحادي برقرار است، همچنين بين نفس و بين آنچه از بيرون دريافت مي‌شود. اين علم حضوري است كه به ما صورت ذهني مي‌دهد، اما علم به خود هيچ معرفتي به ما نمي‌دهد. آيا اگر وجود شيئي را مي‌يافتيم نبايد خود را بشناسيم؟

آيت‌الله مصباح يزدي گفت: با پذيرفتن اينكه علم 2 قسم است: علم حضوري و علم حصولي؛ حقيقت علم حضوري چيست؟ و اين حضوري و حصولي به چه معناست؟ حضوري بودن به اين معناست كه بين مدرِك و مدرَك حاكي ديگري واسطه نباشدو اگر واسطه حاكي باشد علم، حصولي است. اين تعرف را به عنوان اصل موضوع مي‌پذيريم. اين متيقن است علم به نفس علم حضوري است. اختلاف نظري نيز در اين راستا بين فلاسفه موجود است.

برخي مي‌گويند علم دو قسم است بعضي مي‌گويند 3 قسم و نهايت صدرالمتألهين كه معتقد است 4 قسم است اعم از: علم به نفس، علم به حالات نفس علم به معلولات نفس و علم به مجرد ديگر. (مجرد تام و نيمه‌مجرد تام)

به يك معنا شيخ اشراق علم به محسوسات را علم حضوري مي‌داند. زيرا معتقد است علم به صورت مثالي تعلق مي‌گيرد. آنچه در خارج مي‌يابيم نفس شيئي خارجي نيست بلكه به صورت مثالي است و تا مثالي در كار نباشد علمي در كار نيست. مفروضيم كه هرجا علم حضوري باشد و هرجا علم بي‌واسطه داريم جاي ثواب و خطا ندارد. علم حضوري چون واسطه ندارد جاي سؤال نيز ندارد. دو مجرد چون نور محض هستند هر دو همديگر را مي‌يابند ولو اتحادي نباشد. علم حضوري يعني علمي كه به معلوم تعلق مي‌گيرد. انواع علم حضوري نيز نياز به بحثهاي گسترده‌تر دارد.

آقاي فياضي در ادامه بحث افزود: تعريف علم حضوري يعني واقعيت را بيابيم. هر امر موجودي در حقيقت به دو جهت تحليل مي‌شود اصل موجوديت و موجودي بدين ترتيب نفس با جمادات تفاوت دارد.

موجودات از نظر عقلي به موجود بودن و وجود داشتن تحليل مي‌شوند. علم حضوري گاهي سطحي است به اين معنا كه اصل بودن را مي‌يابيم. اما گاهي اين علم وسيع‌تر مي‌شود نظير علم حصولي كه بعد از بودن مي‌پرسيم: مَا هُوَ؟

در علم حصولي گاهي به اصل هستي علم داريم ولي از نحوه هستي خبر نداريم. علم حضوري مراتب خاصي دارد. گاهي به همين مقدار موجوديت شيئي است و گاهي اگر بيش از اين باشد نيز مراتب دارد.

كانت مي‌گويد: عالم و معلوم بايد متعدد باشد. علم حضوري سطحي علم به اصل وجود است، يابنده و يافته شده يك چيز و يابنده يك وجود نوراني است.

آقاي احمدي اضافه كرد: وقتي وجود را يافتي بايد ماهيت را يافته باشي.

آيت‌الله مصباح يزدي نيز گفت: در رابطه قضاوت با سخن كانت خواندن متن دقيق كلام ضروري است. اشكال كانت از اينجا ناشي مي‌شود كه مي‌گوييم: علم به چيزي نشان دهنده اين است كه ما اينجا تعلق داريم. وقتي مي‌گوييم به ذات يعني جمادات از خود هيچ ادراكي ندارند. تعبير معرفت را گاه به طور مبهم مي‌يابيم و اين برمي‌گردد به نزاع لفظي كه ما اين را معرفت استنباط نمي‌كنيم. دايره علم معرفت و معرفت‌شناسي وسيع است. بالفرض علم حضوري نمي‌تواند بگويد من نيستم، بنابراين ما با كانت توافق مي‌كنيم كه اختلاف نظر بر سر ناميدن كلمه است. در بحث آينده نيز شُبهات علم حضوري مد نظر است.

جهان مكانيك
موضوع: موتورهاي طبيعت
يكشنبه 30/5/84 - ساعت 30/18
در قرن هجدهم مرد بزرگي به نام لزار كارنو در فرانسه زندگي مي‌كرد. او پستهاي مختلفي در دولت وقت فرانسه داشت. او انسان فوق‌العاده تأثيرگذاري بود. از او به عنوان مردي كه پيروزي انقلاب فرانسه را سازمان‌دهي كرد ياد مي‌شود. او همچنين يك دانشمند و مهندس بي‌نظير بود كه كارهاي بزرگش حتي امروزه در خاطره‌ها وجود دارد. افتخارات خانوادگي آنها يك قرن بعد توسط سي دي كارنو كه او نيز يك مهندس بود و بعدها رياست جمهوري فرانسه را به عهده گرفت دنبال شد. وي از سال 1887 تا سال 1894 كه ترور شد عهده‌دار اين پست بود.
او كه در دوره‌اي بين اين دو عضو خانواده كارنوها زندگي مي‌كرد، نيكلاس ون سي دي كارنو نام داشت، كه او را سي دي صدا مي‌كردند. وي علاقه زيادي به موتورهاي بخار داشت. از مزارع سرسبز انگلستان تا مرزهاي گسترده و وسيع ايالات متحده هيچ اختراعي همانند موتور بخار باعث گسترش و تمدن فرهنگ غرب نشد. بسياري اختراع موتور را كه با دود و سر و صداي زيادي همراه بود تهديدي براي زندگي انسان مي‌دانستند. اما اين اختراع از بدو ورود توانست جاي خود را باز كند. موتورهاي بخار راه را براي ورود به عرصه صنعت باز كردند و تبديل به موتور انقلاب صنعتي شدند. اين موتورها در هر دو طرف اقيانوس اطلس مورد قبول واقع شدند. با طراحي‌هاي مختلف كه توسط مهندسين انجام مي‌شد، موتورهاي بخار رؤياهاي بشر را به واقعيت تبديل كردند. موتورهاي بخار سرزمينهاي مختلف را با هم مرتبط مي‌كردند. با برقراري اين ارتباط امكان پيشرفت نيز تسهيل مي‌شد. موتورهاي بخار نيروي لازم براي بريدن چوب و حركت دادن پيستون‌ها و اهرم‌ها را تأمين مي‌كردند. موتورهاي بخار با امكان تهيه لبنيات و آرد غله در مقياسهاي بزرگ محصول بيشتري در دسترس كشاورزان قرار مي‌دادند. گسترش استفاده از موتورهاي بخار جايگزين نيروي انساني گشت. قدرت موتورهاي بخار انرژي حركت و تغيير را به وجود مي‌آورد. موتورهاي بخار باعث صرفه‌جويي در زمان و نيروي بي‌كاري مي‌شدند. هر مكاني سعي در بهره‌گيري از اين اختراع داشت تا كار خود را با سرعت بيشتر و هزينه كمتر انجام دهد.
هر جايي كه ريلهاي آهني كار گذاشته مي‌شد، محصولات مختلفي كه در سراسر كشور توليد مي‌شدند در دسترس قرار مي‌گرفت. به نظر مي‌رسيد موتورهاي بخار هر جايي بروند آرزوهاي بشر را نيز همراه خود خواهند برد.
لرد بايرن در اين باره مي‌گويد: موتورهاي بخار بشر را به كره ماه خواهند برد. او چندان هم اشتباه نمي‌كرد. مسيري كه موتورهاي بخار درمي‌نورديدند از ماه هم فراتر مي‌رفت. اين مسير تا آنجا پيشرفت كه سؤالاتي بنيادي درباره مفهوم زمان و سرنوشت نهايي جهان مطرح شد. جرقه آغاز اين سفر در ذهن سي دي كارنو زده شد. كارنو كه در سال 1796 متولد شد، ذهنيت خود درباره رياضيات و مهندسي علوم نظامي را متأثر از پدر شكل داد. پدر وي لزا كارنو به دليل داشتن مهارت فوق‌العاده در سازمان‌دهي و مهندسي از شهرت زيادي برخوردار بود و بعدها به قهرمان جنگهاي فرانسه تبديل شد. كارنو با تشويقهاي پدر وارد دانشگاه پلي‌تكنيك ايكو شد. در دانشگاه كارنوي جوان به مطالعه موتورهاي بخار و محدوديت آن پرداخت. براي كشوري همچون فرانسه اين محدوديتها مشكلي نبودند. ولي براي يك مهندس نظام آغاز يك نبرد بود. كارنو به جاي ساختن موتور بخار بهتر تئوري را ارائه نمود. البته در آن زمان ايده استفاده از قدرت بخار چندان جديد نبود. نيروي بخار نخستين بار در سال 1698 توسط توماس سيورفي براي به كار انداختن پمپ آب مورد استفاده قرار گرفت. از آن زمان مخترعين و مهندسيني مانند: ريچارد تلي ورتي، متين بورتن و جيمز وات پيوسته سعي در اصلاح و افزايش موتورهاي بخار داشتند.
تمام اين تلاش‌ها براي بدست آوردن كار بيشتر از حرارت ذغال سنگ بود. با اين حال كشف جيمز وات در بدست آوردن روشي براي خنك كردن موتورهاي بخار در خارج از محفظه اصلي، با استفاده از كندانسور عصر موتورهاي بخار را آغاز كرد. در يك موتور بخار كدام قسمت از همه قسمتها حياتي‌تر است؟ دريچه‌ها، چرخ‌دنده‌ها، ميله‌ها، لوله‌ها، اهرم‌ها و نشانگرها يا چرخها و تسمه‌هايي كه براي انتقال قدرت به كار مي‌رود. سيلندر قلب يك موتور را تشكيل مي‌دهد سيلندري كه ميله متحركي در آن تعبيه شده و بخار فشرده آن را به حركت وامي‌دارد. با باز شدن دريچه ورودي بخاري پرفشار وارد سيلندر شده و پيستون را به جلو مي‌رساند و بر روي فلاي‌بي كار انجام مي‌دهد. فلاي‌بي مجدداً پيستون را به دهانه سيلندر رانده و بخار را از دريچه تخليه خارج مي‌نمايد. و بدين ترتيب موتور را آماده چرخه بعدي مي‌شود، و اين چرخه ادامه مي‌يابد. (جلو، عقب)
در هر موتوري كه طراحي شده سيلندر بخش اصلي و مهم آن است. سي دي كارنو با اطلاع از نحوه كار موتورهاي بخار، سعي در بهينه‌سازي اين موتورها نكرد، بلكه از خود پرسيد ايده‌آل‌ترين موتورهايي كه طبيعت اجازه ساخت آن را مي‌دهد كدام است؟ كارنو پاسخ اين سؤال را در چرخ‌هاي آبي يافت.

موتورهاي بخار اولين اختراعي نبودند كه باعث تسهيل كارهاي انسان مي‌شدند. از زمانهاي دور حيوانات و انسان در گردانيدن چرخ‌هاي آسياب و آبياري مزارع كمك مي‌كردند. در عصر صنعت نيز چرخهاي آب قبل از موتورهاي بخار به كمك انسان شناخته شد. گفتني است علاوه بر سيال آب كه چرخهاي صنعت نساجي انگلستان را به گردش درمي‌آورد، سيالهاي ديگري نيز در آن زمان مطرح بودند. از زمان نيوتن نيز بسياري از پديده‌هاي طبيعي هنوز هم به درستي قابل توضيح نبودند. در آن زمان سيالهاي ناشناخته، پاسخ مناسبي براي بسياري از ناشناخته‌هاي علم فيزيك بوده است.
براي مثال مي‌توان از پديده الكتريسيته نام برد كه توصيف اين پديده نخستين بار توسط فرانكينگ ارائه شد. در جاهاي ديگر نيز دانشمنداني نظير پرس لين سعي در توصيف پديده احتراق و پديده‌هاي ديگر نظير زنگ زدن فلزات داشتند. پرس لين يك شيميدان بود كه براي توصيف اين پديده به پيشنهاد وي: نوعي سيال در تركيب با مواد مختلف فلزات را به وجود مي‌آورد.

هنگاميكه اين سيال از فلزات خارج شود فلزات زنگ مي‌زند. مسئله ديگر توصيف پديده حرارت بود كه همانند الكتريسيته در ماده جاري مي‌شد و از جسمي به جسم ديگر انتقال مي‌يافت. به مدت يك رفت سيالي به نام كلريك عامل انتقال حرارت از جسمي به جسم ديگر شناخته مي‌شد. در اين ميان سيالي وجود داشت كه نياز به توصيف و اختراع نداشت. در زمانيكه كارنو سعي در درك قدرت موتور بخار نمود در اطراف او مثالهاي متعددي از توان سيال آب وجود داشت. او فكر كرد همانطور كه با فروريختن آب از ارتفاع بالاتر به سطحي پايين‌تر چتر آبي به حركت درمي‌آيد موتور بخار نيز با جريان سيال كلريك از دماي بالاتر به دماي پايين‌تر كار مي‌كند. با در نظر داشتن اين توصيف ساده سي دي كارنو جوان پاسخ سؤال خود را در برابر محدوديت‌هاي طبيعت كه در برابر حداكثر بازدهي يك موتور وجود دارد پيدا كرد. هيچ ماشيني و يا تركيبي از ماشينها نمي‌توان باعث شود كه حرارت بيشتري به دماي بالاتر رفته و سپس به دماي پايين‌تر بازگردد.
اين ايده نقطه آغازين تئوري كارنو بود، كه حتي امروزه به عنوان يكي از اصول فيزيك شناخته مي‌شود. البته امروزه اين اصل قانون ترموديناميك نام دارد. كارنو دريافت كه با گردانيدن يك چتر آبي در جهت معكوس مي‌توان آب را به ارتفاع بالاتري منتقل كرد. در واقع او چرخي را در نظر گرفت كه با گردش خود چرخ ديگري را در جهت معكوس مي‌گرداند و از آبي كه در جهت ديگر فرو مي‌ريزد براي بالا بردن آب چرخ اول استفاده مي‌شود. او متوجه شد اين ماشين مركب آب را به ارتفاعي بالاتر از سطح آبي كه فرو مي‌ريزد منتقل مي‌كند.

با به كار بردن اين اصل در مورد حرارت قانون دوم ترموديناميك شكل گرفت. با بدست آوردن چنين ديدگاهي كارنو دريافت بهترين موتوري كه امكان ساخت آن وجود دارد، موتوري است كه در هر دو جهت رفت و برگشت عملكرد يكساني داشته باشد. در يك موتور معمولي حرارت از يك دماي بالاتر وارد شده. ماشيني كه به اين شكل كار مي‌كند يخچال نام دارد. اين ماشين حرارت را از محيط سرد خارج مي‌كند و در محيط قرار مي‌دهد. در سال 1820 كارنو با مشكل بزرگي مواجه بود. او در اين فكر بود كه چگونه مي‌تواند موتوري اينگونه طراحي كند؟ او چند دريچه را حذف نمود، سيلندر و پيستون را در نظر گرفت، بخار را حذف كرد تا از هوا استفاده كند. با گرم كردن هوا انبساط صورت مي‌گيرد و موتور به جلو حركت مي‌كند و برعكس. حرارت از دماي بالاتر وارد شده و پيستون كار مي‌كند. اگر هوا سردتر است فشار كمتري به پيستون وارد مي‌كند. بدين ترتيب موتور ايده‌آل موجود شده است. موتور ايده‌آل بسياري از ويژگي موتورهاي واقعي را دارد. با ورود حرارت موتور آماده چرخه بعدي مي‌باشد.
حرارت به راحتي از سيلندر گرم به منبع سرد و برعكس از سيلندر سرد به منبع گرم راه مي‌يابد. در تمامي مراحل به حرارت و گرما نياز است.

سيلندر بايد قبلاً گرم شود. با حركت پيستون به عقب موتور در حالت عكس كار مي‌كند. كه اين فرايند همدما نام دارد.
در مرحله بعد با جدا شدن حرارت گاز به انبساط خود ادامه مي‌دهد اين مرحله برگشت‌پذير است. حال سيلندر آماده يك مرحله ديگر است.
بديهي است كه موتور كارنو در تخيل خوب كار مي‌كند، اما اشتراكاتي با موتورهاي ديگر دارد. اين موتور به محفظه‌اي براي انقباض و انبساط گازها نياز دارد. در حقيقت با ورود حرارت كمتر نيز بازدهي كافي و همان عملكرد بدست مي‌آيد. موتور واقعي با دريافت حرارت كار انجام مي‌دهد، اين مقدار كار آن است كه موتور كارنو در جهت عكس به كار نياز دارد. سي دي كارنو ثابت كرد كه كار او عاري از اشتباه نبود. هيچ موتوري حتي موتور كارنو بازدهي كامل ندارد. كه اين امر بستگي به دماي گرم دارد، كه بازدهي موتور بيشتر است. سي دي كارنو در سن 36 سالگي به دليل سينه‌پهلو درگذشت وي به شهرت چنداني نرسيد، اما ايده‌هاي كارنو فراتر از زمان خود بود.

هنگامي كه ژول اصل بقاي انرژي را مطرح كرد، شرايط براي كارنو دشوار شد. يك فيزيكدان آلماني به نام كلازيوس ايده كارنو را آسان ساخت. چيزي كه با عبور از موتور ايده‌آل تغيير نمي‌كند. اين كميت نسبت انرژي يا حرارت انرژي به دماي ورودي است. اختراع جيمز وات كه موتوري با بازدهي بيشتر در جهت بدست آوردن پول بيشتر است مربوط به بحث آينده مي‌باشد.
استادان نوگرا
موضوع: نمايشنامه‌نويسي
دوشنبه 31/5/84 - ساعت 30/13
در زمانهاي گذشته تئاتر نيويورك محيط دلسردكننده و نگراني داشت. اما در اثر ارتباط هرچه بيشتر با تماشاگر تئاتر شكل متعادل به خود گرفت. در سراسر كشور نيويورك دگرگوني فرهنگي پديد آمد. كه اين دگرگوني بيشتر شامل طبقه متوسط بود. در حقيقت نوعي سازگاري در وسط آشفتگي‌ها پديد آمد. شايد همين قالب كار را از بين برده است. صحبت از نمايشنامه جدي است نه يك نمايشنامه موزيكال.
يكي از استادان معتقد است: در حال حاضر تماشاگران را با قيمتهاي گزاف تارانديم. تعداد نمايشنامه‌هايي كه نيويورك از كشورهاي ديگر مي‌گيرد بسيار اندك است. در جمعيت 10 ميليوني نيويورك اين فرهنگ (تماشاي تئاتر) با دگرگوني قومي از بين رفته است. مردم مي‌گويند: نمايشنامه بزرگ كجاست، در حقيقت بايد بگويند نمايشنامه خوب كجاست؟

بدون خميرمايه (نويسنده و كارگردان) نمي‌توان يك نمايشنامه خوب داشت. در اين دوره كمبود ما اين اصل است. در گذشته‌هاي دور در يونان باستان در مسابقات المپيك فيلمها شركت داشتند و جايزه مي‌گرفتند، اما در دوره فعلي ديگر اين مسائل مشاهده نمي‌شود.

در حال حاضر شهر لندن در حال تغيير است، در اين دوره بي‌خانماني در خيابان نديدم. البته نوعي تضعيف روحيه در تئاتر هنوز به چشم مي‌خورد. با اين وضع هنوز هم كساني هستند كه ميل دارند در تئاتر بازيگر باشند؛ عده انگشت‌شماري مي‌توانند در تئاتر آمريكا بازي كنند.
شايد امروزه سينما تا اندازه‌اي پيشرفت داشته است و در برخي مسائل اعم از: فرهنگ مردمي و موسيقي نيز نيرومند شده است، اما اين مسئله در تئاتر ديگر به چشم نمي‌خورد. سينما بيش از تئاتر به موضوعات روز مي‌پردازد. اين مسئله وظيفه شخصي و مذهبي نيست، بلكه وظيفه جامعه‌شناختي سياسي است.

ستيز نهايي روي صحنه است كه ارتباطي زنده است. حقيقتاً در تئاتر همه‌چيز با كلمات و حركات نمايان مي‌شود. به طور كل نكته اساسي كلام است كه بيش از تصوير اثر دارد. بازيگر به شيوه‌هاي متفاوت در صحنه شركت دارد. ويرايش و سخن گفتن نيز اثر نافذي دارد. تصوير جلوي چشم مي‌آيند و در هم ادغام مي‌شوند. نكته ديگر فعاليت همگاني و چشمگير اين مسئله است. اين حركت در حقيقت نوعي ستيز است.

يكي از اساتيد مي‌گويد: خلاصه كردن براي من دشوار است. موضوع فيلم مورد نظر در رابطه با زن و مرد و انگيزه‌هاي نهفته در آن است كه سخني از آن به ميان نيامده است. مردي كه دو زن در آنِ واحد دارد. موضوع محك زدن زندگي بدون ارزشهاست. آن مرد همه‌چيز دارد و عاقبت صاحب هيچ‌چيز نيست. اين نمايشنامه روان‌شناختي و كمدي است. اين طرح دو همسري چطور امكان پرداختن به اين موضوع را دارد. مسئله بر سر فريبكاري است البته اگر موفق از آب در بيايد، چرا بايد فريب دهد؟ محك‌زني فريبكاري است.

زيست‌شناسي واقعي اصول اخلاقي است. چرا در از بين برداشتن فريبكاري پافشاري مي‌كنيم؟ ديدگاه قهرمان فيلم (لايمن رومن) اين است كه هر دو زن را مي‌خواهد. به نظر اين استاد: لايمن همه زنان را نمي‌خواهد، فقط اين دو زن را مي‌خواهد، در حقيقت اين نوعي ارزش است.

استاد ديگري مي‌گويد: تمايل آلبرت در مناسبات انساني ريشه داشته است. گذشته، گذشته نيست و نمايشنامه‌هاي او متمايل به رويارو شدن است. رفته‌رفته ميان آنچه موجود است شكافي باز مي‌شود و كم‌كم به گناه آلوده مي‌شود. او در موانع غرق نمي‌شود، در واقع همين امر طبيعت كار او را زنده نگه مي‌دارد. ترس و هوس دو نيروي بسيار محرك انسان است.

شخصيت داستان دليل بسيار محكمي براي دوهمسري دارد. در حقيقت تماشاگر روي طناب محكمي است. معضل اين است كه دو جنس (دو زن) راهبردهاي زيستي متفاوتي دارند كه بي‌خبر هستند.
استادي مي‌گويد: آنچه ما ملاحظه مي‌كنيم روشهاي مختلف و گسترده فرونشاندن اشتهاست. به عنوان مثال: مي‌تواني ماشين بخري يا خانواده ديگري داشته باشي. بسياري از مردم با اين واقعيت خود را درگير مي‌كنند، كه آيا مي‌توان شخصاً هر چيزي را جايگزين چيز ديگري كرد؟ در فيلم مورد نظر اين مرد به هر دو شخصيت (2 زن) نياز دارد. گاهي اين رضايت خاطري رادر اشخاص پديد مي‌آورد.

گفتني است خانواده با محكم ساختن قوانين در تربيت فرزندان ضرورت وجود پليس را كاهش مي‌دهد. لايمن در اين سريال ميل به آزادي دارد، اما گناه او را به بند كشيده است. همچنين با صرف نظر از خصوصيات ذاتي و عقلي مي‌تواند بدون درد و ناراحتي زندگي كند. آزادي بدون هر نوع گناه زندگي اساسي است. چگونه بايد گناه را به مسئوليت تبديل كرد؟ مسئله اين است.
نمايشنامه يكي از فيلمهايي كه به بازيگري لايمن رومن انجام شد، جايزه خاصي را در سال 1949 به كارگردان فيلم اهداء كرد. اين نمايشنامه دستفروش نام داشت.

لايمن شخصيتي انتزاعي است. در نمايشنامه دستفروش در حاليكه نقش اصلي با شكست مواجه شد، با چشمهاي اشك‌آلود بينندگان به پايان رسيد.

در حقيقت در فرود از عورت مونگن اصل عليت براي ما يادآوري مي‌شود. به اين معنا كه چيزي پيش از چيز ديگر مي‌آيد. هر علت معلومي دارد كه ما به آن آگاهي داريم اگر آگاهي نباشد چه مي‌شود؟

حركت به علت اينكه به گذشته برمي‌گردد پيش مي‌رود و نمي‌ايستد. چه بسا با نگاه كرد به شخصي به موضوع ديگري نيز مي‌انديشيم.

ترس بزرگ در آمريكا جهاني نيز شده است، سقوط است. سقوط از جامعه، سقوط از طبقه و سقوط از كاهش ارزش پول. در نمايشنامه سقوط به عوامل نيستي تعبير مي‌گردد كه در قالب ترس معنوي بروز مي‌كند. خلائي در نمايشنامه موجود است. بازيگر شخص بي‌بند و باري نيست و از اشخاص استفاده مي‌كند.
يكي از استادان گفت: تمايلم براي بدست آوردن حق مي‌باشد تا در رفاه باشم. در آمريكا فقط تا اندازه‌اي حق رنج بردن داري. حق خوشبختي است. طلب خوشبختي در واشنگتن روي سنگي حك شده است.

لازم به ذكر است مشكل رواني عظيمي وجود دارد. در تمام كشور در معناي اصلي درمانده‌اند. در تلويزيون عده‌اي 10 يا 15 ميليون هوادار دارند و ميلياردر شده‌اند. گاهي دولت مي‌گويد: جواب را پيدا كرديم. جورج بوش مي‌گويد: قرار است هزار نقشه روشن پديد آيد و به يكديگر كمك كنيم، در نتيجه او رئيس فرهنگ شود و كليه امور ارتقاء پيدا كند. اين سخنوري توخالي مكرر تكرار مي‌شود، كه جايي بايد متوقف شود.
زندگي لايمن بر اين اساس است كه ستيز كند، تا در نتيجه حرف خود را به كرسي بنشاند. در تراژدي پوچي زيادي موجود نيست در غير اين صورت مسئله‌اي تمسخرآميز مي‌شود. شايد كمدي به آنچه ما زندگي مي‌كنيم نزديك‌تر باشد. در حال حاضر چنين احساسي داريم. شايد در سالهاي گذشته معتقد بودم كمدي بدنامي است ولي حالا اينگونه نيست. اين نوعي بيهودگي است و در خصوص اين بيهودگي احساس غم‌انگيزي دارم.
جهان مكانيك
موضوع: انتروپي
دوشنبه 31/5/84
علم ترموديناميك برپايه چهار اصل كلي قرار دارد كه چهار قانون ترموديناميك ناميده مي‌شود. از ميان اين چهار قانون ابتدا قانون دوم و سپس قانون اول كشف شد. قانون سوم به نام قانون صفرم ناميده مي‌شود. البته اينها منطقي است چون علم ترموديناميك از منطقي‌ترين و كاربردي‌ترين علوم روي زمين است. به طور خلاصه اين چهار قانون را بيان مي‌كنيم: قانون صفرم درباره توصيف مفهوم دماست. قانون اول درباره اصل بقاي انرژي است. قانون دوم درباره اصل انتروپي و قانون سوم دمايي فوق‌العاده پايين و دور از دسترس است.
با استفاده از اين چهار اصل مي‌توان به:

توصيف ويژگيهاي ماده و حتي وضعيت نهايي جهان پرداخت در دنياي واقعي تعادل را كمتر مي‌توان يافت. در جزاير آتشفشاني مواد مذاب داغ بر سطح زمين جاري مي‌شود. در مناطق قطبي اقيانوس منجمد جنوبي بزرگترين دستگاه يخ‌سازي دنيا پيوسته مشغول كار است. در صحراي بزرگ آفريقا خورشيد بي‌رحمانه به سطح زمين مي‌تابد و آن را گرم مي‌كند. در آبشارهاي سراسر دنيا نيز آب به فرسايش سنگهاي دنيا مشغول است. از بدو شكل‌گيري تاكنون زمين به شكل يك ماشين بزرگ پيوسته مشغول كار است. زمين كارخانه‌اي است كه هميشه كار مي‌كند و هيچگاه تعطيل نمي‌شود. زمين يك موتور طبيعي است تا موقعي كه از خورشيد انرژي دريافت مي‌كند به كار خود ادامه خواهد داد. موتورهاي توليد نيرو از موج‌هاي دريا يا موتورهاي ديزل غول‌پيكري كه كشتي‌ها را به حركت درمي‌آورد و يا هر موتور ديگر تنها به يك دليل كار مي‌كند. به اين دليل كه حرارت و حركت مي‌تواند ماده را جابه‌جا كند. طي چند سال گذشته موتورهاي حرارتي پيشرفت زيادي داشتند، ولي از آن زمان تاكنون گرما فقط در يك جهت حركت مي‌كند. (از دماي بالاتر به دماي پايين‌تر). تمام موتورها و خود زمين به اين دليل بر كار خود ادامه مي‌دهند كه يكي از قسمتهاي آنها در دماي بالاتري قرار گرفته است.

در طبيعت جريانها و پديده‌هاي قدرتمندي در اتمسفر به وجود مي‌آيد، كه نيروي خود را از اختلاف دماي خط استوا و قطبهاي شمال بدست مي‌آورد. در هر مكان و هر موتوري اين اصل برقرار است. در اين خودروي موجود اختلاف دما بين سوخت و هواي درون سيلندر و‌ آبي كه در سيستم خنك‌كننده آن جريان دارد، باعث ادامه كار موتور مي‌شود. موتورهاي بخار نيز بين دماي بالاي ديگ بخار و دماي پايين هواي محيط كار مي‌كنند. هرچه اختلاف اين دو دما بيشتر باشد، (دماي بالا داغ‌تر و دماي پايين خنك‌تر باشد) موتور بهتر كار مي‌كند. ولي اگر جريان سوخت متوقف شود، و موتور شروع به خنك شدن كند، عملكرد آن نيز متوقف مي‌شود. البته اين به معني دردسر است. اگر تمام قسمتهاي موتور به دماي يكساني برسد و تمام حركتها متوقف شود موتور به وضعيت نهايي خود مي‌رسد، كه وضعيت تعادل نام دارد. از ديدگاه علمي اين امر چگونه توليد مي‌شود؟ در اين شبيه‌سازي ديناميكي مولكولي هر زوج از اتمها به گونه‌اي طراحي شده كه مطابق با نيروي بين اتمي عمل كند. هنگاميكه يك جسم سرد با يك جسم گرم تماس مي‌يابد چه اتفاقي مي‌افتد؟ انرژي حرارتي از جسم گرم به جسم سرد مي‌رود و اين كار ادامه مي‌يابد تا هر دو جسم به دماي يكساني برسند. به چنين شرايطي وضعيت تعادل دمايي گويند. در نگاه اول به نظر مي‌رسد تعادل مكانيكي با تعادل دمايي فرق داشته باشد. تعادل مكانيكي عدم سقوط اجسام است. هنگاميكه يك جسم در حال تعادل سقوط مي‌كند و به زمين برخورد مي‌كند هر جهش مجدد آن از جهش قبلي اندكي كمتر است ولي چرا؟ زيرا انرژي جنبشي كل جسم باعث حركت نامنظم اتمهاي آن مي‌شود. اين فرايند بسيار شبيه جريان يافتن حرارت درون اجسام است، و البته نتيجه مشابهي را نيز دربردارد. تمام انرژي موجود در جسم در نهايت به انرژي جنبشي و پتانسيل و حركات نامنظم تبديل مي‌شود. اگرچه اين فرضيه تعادل به معني آرامش و سكون است، ولي اين ايده حركت نامنظم اتمها را از نظر مخفي نگه مي‌دارد. به همين دليل مفهوم تعادل به ديدگاه ما بستگي دارد تا بتوانيم چيزي كه در پشت اين مفهوم قرار دارد درست درك كنيم. در وضعيت تعادل تمام دماها با يكديگر برابر هستند. از اين‌رو در چنين حالتي هيچ ماشيني كار نخواهد كرد، هيچ آتشفشاني فعاليت نمي‌كند، هيچ آبي فرو نمي‌ريزد، هيچ موتور بزرگي تمايل به انجام كار ندارد و موتورهاي كوچكتر نيز قادر به انجام كار نيستند. در همه‌جا طبيعت سعي دارد به وضعيت تعادل برسد. اجسام سرد و اجسام گرم به سوي دماي يكساني حركت مي‌كنند. اجسام در حال سقوط نيز كار خود را به گرماي بي‌مصرف تبديل مي‌كنند. از نظر فيزيكدانان وقتي در تمام جهان چنين رفتاري بروز مي‌كند، بايد توضيحي علمي براي آن وجود داشته باشد. البته اين توضيح امروزه داده شده است.
اين توضيح در ابتدا به صورت يك ايده مطرح شد. ايده‌اي براي ساخت موتورهاي بهتر؛ مرد جواني به نام كارنو توانست نشان دهد كه هيچ موتوري وجود ندارد كه قادر باشد تمام حرارت ورودي خود را به كار تبديل كند. ايده‌هاي بزرگ كارنو هيچگاه به كار گرفته نشد. البته در دنياي واقعي چنين امري نيز محال است. با اين حال او سعي در طراحي موتور ايده‌آل‌تري داشت كه طبيعت اجازه ساخت آن را مي‌دهد. ايده‌هاي او بسيار فراتر از زمان خود بود. كارنو موتوري را طراحي كرد كه در دماي بالاي معين (Ti) و دماي پايين معين (To) كار مي‌كرد. موتور كارنو از دماي بالاتر (Ti) مقدار حرارت (Ki) را دريافت كرده و مقداري از آن را به كار (W) تبديل مي‌كند، مابقي اين حرارت (Ko) به دماي پايين‌تر وارد مي‌شود. از آنجا كه چرخه كارنو در جهت عكس نيز خوب كار مي‌كند، موتور او ايده‌آل‌ترين موتوري است كه طبيعت اجازه ساخت آن را مي‌دهد. با اين حال ايده‌هاي كارنو كه در ابتدا با بي‌توجهي مواجه شدند، بعدها به يكي از بنيادي‌ترين اصول جهان مبدل گرديدند. فيزيكداني آلماني به نام رُدُل كلازيوس كه از شهرت چنداني برخوردار نبود و همچنين ويليام تامسون كه استاد فلسفه طبيعي در گلاسكو بود و بعدها لقب لُرد كلگين را گرفت نقش عمده‌اي در پيشرفت كارنو داشتند. آنها دست نوشته‌هاي كارنو را نجات داده و از اين نوشته‌ها علم ترموديناميك را به دنيا معرفي نمودند. كلازيوس و تامسون در ميان اين دست‌نوشته‌ها حقيقت حيرت‌آوري را يافتند و اين حقيقت را به زبان ساده رياضي بيان كردند. در موتور ايده‌آل كارنو نسبت حرارت ورودي به حرارت خروجي برابر نسبت دو دماي معيني بود كه براي به حركت درآوردن موتور مورد استفاده قرار گرفت. به عبارت ديگر اين تعريف ديگري از فرضيات كارنو بود. كميتي كه بعد از ورود به همان شكل خارج مي‌شد. اگر اين كميت دما و گرما نبود پس چه چيزي مي‌توانست باشد؟ اين كميت برابر نسبت حرارت به دمايي است كه در آن جريان دارد. طبق تعريف كلازيوس اين كميت انتروپي نام دارد. در موتور كارنو انتروپي از دماي بالاتر وارد شده و با انجام كار به همان مقدار به دماي پايين‌تر وارد مي‌شود. بنابراين در يك موتور ايده‌آل علاوه بر انرژي انتروپي نيز پايدار باقي مي‌ماند. ولي در واقعيت بر چه شكل است؟ در دنياي واقعي كه موتورها با دود و سر و صداي فراوان كار مي‌كنند چه اتفاقي مي‌افتد؟ بديهي است كه در تمام موتورها انرژي پايدار باقي مي‌ماند و كار انجام شده توسط آنها برابر است، با حرارت ورودي بخش بر حرارت باقي‌مانده. ولي در دماي يكسان موتور واقعي كاري به مراتب كمتر از موتور ايده‌آل كارنو انجام مي‌دهد. اين موتور علاوه بر كار كمتر گرماي بيشتري نيز آزاد مي‌كند. اگرچه انتروپي ورودي اين موتور با موتور كارنو برابر است، ولي انتروپي خروجي آن بزرگتر است. چنين حقيقتي كمي عجيب مي‌نمايد. انتروپي خروجي يك موتور واقعي از انتروپي ورودي آن كمتر است. آيا اين به اين معني است كه موتورهاي واقعي انتروپي را از هيچ به وجود مي‌آورند؟ پاسخ مثبت است. دليل امر عدم جريان حرارت در شرايط همدماست. بدون توجه به نوع مواد خروجي تمام موتورهاي واقعي انتروپي توليد مي‌كنند. بدون توجه به محيط و شرايط كاري مقدار انتروپي همواره در حال افزايش است و انسانها تنها موجوداتي نيستند كه انتروپي توليد مي‌كنند. در هر روز موتورهايي در طبيعت به توليد انتروپي مشغول هستند. هيچكس در روي زمين نمي‌تواند در توليد انتروپي با طبيعت مقابله كند. هر مقدار از ماده در هر جاي جهان مقدار انتروپي مشخصي دارد. اگرچه تعيين مقدار انتروپي موجود در ماده كار ساده‌اي نيست، ولي جريان يافتن آن از يك جسم به جسم ديگر قابل اندازه‌گيري است. در هر كجاي دنيا كه حرارت جريان پيدا كند، انتروپي نيز با آن جريان مي‌يابد. تمام موتورها حرارت مورد نياز خود را از جايي تأمين مي‌كنند. اين حرارت مي‌تواند توسط خورشيد يا ديگ بخار كشتي توليد شود. موتورها مقداري از اين حرارت را براي انجام كار مصرف كرده و مابقي آن را آزاد مي‌كنند. محيطي كه حرارت به آن تخليه مي‌شود چندان اهميت ندارد. اين محيط مي‌تواند هر جايي مثل اتمسفر زمين يا هر جاي ديگري كه چندان تحت تأثير حرارت قرار نگيرد باشد. موتورهايي كه به وسيله انسان ساخته شده است، عملكردهايي مشابه موتورهاي طبيعي دارد. هنگاميكه حرارت از دماي بالا به دماي پايين‌تر جريان يابد، به كار خود ادامه خواهند داد، و تا زمانيكه اين حرارت توسط بنزين، چوب، ذغال‌سنگ يا چيزهاي ديگر تأمين شوند موتورها نيز مي‌چرخند. با قطع شدن سوخت انتقال حرارت نيز متوقف مي‌شود و موتور به تدريج خنك مي‌شود. زمانيكه بدنه موتور با دماي اطراف خود برابر شود، در وضعيت تعادل قرار مي‌گيرد. تا زمانيكه جسم گرمتر دمايي از جسم سردتر داشته باشد و حرارت جريان يابد انتروپي نيز افزايش پيدا مي‌كند و اين افزايش ادامه مي‌يابد تا جسم در حالت تعادل قرار گيرد. در چنين وضعيتي انتروپي ديگر افزايش نمي‌يابد. به عبارت ديگر وضعيت تعادل شرايطي است كه انتروپي در آن به حداكثر ميزان خود رسيده است. تمام پديده‌هاي طبيعي را مي‌توان به صورت تمايلي براي افزايش انتروپي توصيف كرد. اين تمايل در سراسر جهان وجود دارد. اگرچه اين اصل در مجامع علمي هم اكنون پذيرفته شده است. ولي محققين داوطلب ما هنوز كار خود را به پايان نبردند، زيرا هنوز يكي از پديده‌هاي آنها ناشناخته مانده است. علي‌رغم آب شدن يخ در هنگام ورود حرارت به آن زماني كه بلورهاي يخ به صورت جامد وجود دارد. دماي يخ افزايش نمي‌يابد ولي چرا؟ جريان حرارت باعث تغيير شكل يخ از حالت جامد به حالت مايع ثابت مي‌شود. از اين‌رو با تغييرات از حالت جامد به مايع انتروپي آب افزايش مي‌يابد. بدين ترتيب آب داراي انتروپي بيشتري نسبت به يخ مي‌باشد. در واقع هر ماده‌اي در حالت جامد داراي انتروپي كمتري نسبت به مايع است. ماده در حالت مايع داراي نظم كمتري نسبت به حالت جامد است. از اين‌رو داراي انتروپي بالاتري مي‌باشد. در روي زمين و آبها افزايش انتروپي به معني افزايش بي‌نظمي است. در يك جامعه با قرار گرفتن اتمها در ساختار هندسي مناسب مولكولها به گونه‌اي كنار هم قرار مي‌گيرند تا انرژي پتانسيل را به حداقل رسانند، در اين ميان آب يك استثنا است. مولكولهاي مايعات همانند مولكولهاي جامد باعث كاهش انرژي پتانسيل نمي‌شوند. از اين رو مولكولهاي مايعات علاوه بر داشتن انتروپي بيشتر انرژي پتانسيل بيشتري را نيز در خود دارند. در نتيجه انرژي كلي آنها بيشتر است. چرا يخ آب مي‌شود؟ اين سؤال اصلي است. اگر پاسخ سؤال چندان آشكار نيست بهتر است از ديدگاه بلورهاي يخ به اين سؤال نگاه كنيم. يخ در هنگام ذوب شدن تبديل به آب مي‌شود. به عبارت ديگر در سطح انتروپي بالاتري قرار مي‌گيرد و اين خوب است، چون طبيعت مايل به افزايش انتروپي است. يخ قبل از ذوب شدن بايد انرژي داخلي خود را افزايش دهد. اين انرژي را بايد از دنياي خارج تأمين نمايد. اگر انرژي به صورت حرارت از خارج وارد يخ شود، باعث كاهش انتروپي مابقي جهان مي‌شود و اين خوب نيست. ولي تأثير تا چه حد است؟ انتروپي مابقي جهان به اندازه انرژي خارج شده تقسيم بر دما كاهش مي‌يابد. ذاتاً طبيعت مايل است انتروپي خود را افزايش دهد. در اين مورد خاص نيز يخ و حتي تمام جهان هستي تمايل به افزايش انتروپي دارد. اگردما كم باشد وضعيت مناسبي حكمفرما نيست. ذوب شدن يخ باعث كاهش شديد انتروپي مابقي جهان هستي مي‌شود ولي اگر گرما زياد باشد شرايط بهتر مي‌شود و انتروپي كلي در هنگام ذوب يخ افزايش مي‌يابد. به همين دليل يخ در دماي پايين‌تر ذوب نمي‌شود و در دماي بالاتر نيز نمي‌تواند وجود داشته باشد. افزايش انتروپي جهان برابر افزايش انتروپي يخ نمي‌باشد. بلكه اين مقدار در يك دماي معين برابر است با انتروپي منهاي انرژي تقسيم بر دماي يخ. با كاهش مقدار تفاضل انرژي و حاصل ضرب دما در انتروپي هر ماده انتروپي جهان هستي افزايش مي‌يابد عبارت F=E-TS انرژي آزاد نام دارد. هر ذره كوچك ماده در دنيا سعي در كاهش سهم مقدار انرژي آزاد خود دارد، تا بدين ترتيب انتروپي جهان هستي را افزايش دهد. زماني عده‌اي بر اين عقيده بودند كه افزايش انتروپي جهان هستي آن را به حداكثر بي‌نظمي خواهد رساند و آن را وضعيت نهايي جهان ناميدند، كه البته منظره چندان جالبي نيست. در چنين وضعيتي همه‌چيز در حالت بي‌نظمي قرار دارد. يك سؤال باقيست با وجود روند افزايش انتروپي كه تمام جهان هستي را به سمت بي‌نظمي سوق مي‌دهد، چندان هم دور از انتظار نيست كه سرنوشت جهان را درون يك ليوان نوشيدني جستجو كنيم. بدين ترتيب اصل انتروپي علاوه بر تعيين مقدار بازدهي موتورهاي بخار دليل يخ زدن مايعات و ذوب شدن جامدات را در دماي معين بفهميم.
با اين حال بعضي اعقتاد دارند كه مفهوم انتروپي از اين فراتر رفته و جهت گذشت زمان را تعريف مي‌كند.
انسانهاي يخي
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عمل IUI در مورد زوجهاي انجام گرفته به دلايل ناشناخته نابارور بوده است. براي انجام عمل اسپرمهايي كه از لحاظ حركت و شكل مناسب‌تر هستند، انتخاب و به رحم منتقل مي‌شود. IBF يك لقاح آزمايشگاهي است كه در موارد بسته بودن لوله‌هاي رحمي پيشنهاد مي‌شود. در اين روش تخمدانها با تزريق هورمون آماده ايجاد چند تخمك مي‌شوند، سپس طي عمل تخمك‌گيري به كمك دستگاه سونوگراف و از طريق سوزن تخمكها را از تخمدان خارج و در مجاورت اسپرمهاي شستشو داده قرار مي‌دهند. عمل لقاح طي 48 ساعت در دستگاه انكوباتور با ورود يك اسپرم به داخل تخمك و تقسيم سلولي انجام مي‌شود. اكنون جنين تشكيل شده است. جنين‌شناس آنها را از لحاظ كيفيت بررسي مي‌كند. معمولاً 2 يا 3 روز پس از تخم‌گيري، زن به مركز درماني آمده تا در صورت تشكيل جنين مراحل انتقال به رحم انجام گيرد. سپس براي بالا بردن شانس باروري سه جنين براي انتقال انتخاب و وارد محيط ديگري مي شود كه نوعي چسب براي كمك به لانه‌گزيني جنين است. زيرا اين عمل باعث مي‌شود جنين به ديواره رحم بچسبد. مادر در اتاق عمل از طريق مانيتور تمام فرايند انتقال را مشاهده مي‌كند. انتقال جنين روش پيچيده‌اي نيست و بدون بيهوشي انجام مي‌شود. در اين روش جنين ها را به وسيله لوله‌اي بنام پت‌ترن وارد رحم مي‌كنند. گاه ممكن است همه جنين‌هاي منتقل شده، موفق به لانه‌گزيني شوند، به اين دليل دوقلو و سه‌قلوزايي در لقاح آزمايشگاهي بيشتر است. جنين‌هاي باقيمانده را منجمد مي‌كنند تا اگر جنين‌هاي منتقل شده موفق به لانه‌گزيني نشوند، براي انتقال مجدد مورد استفاده قرار گيرند و يا اگر زوج پس از چند سال خواستار بارداري بعدي شوند، از جنين فريز آنان استفاده شود. قبل از انجماد آب سلول جنين را از آن مي‌گيرند تا در دماي 196 درجه سانتي‌گراد زيرصفر جنين متلاشي نشود. براي آب‌گيري دو محيط آماده مي‌كنند و در هريك جنين‌ها را در 5 دقيقه قرار مي‌دهند. جنين‌ها به محض ورود در محيط جمع مي‌شوند (مچاله مي‌شوند) و آب از دست مي‌دهند. مواد تشكيل دهنده محيط در دماي بسيار پايين مانع از يخ زدن جنين مي‌شود. سپس آرام مولكولهاي محيط جاي مولكولهاي آب را مي‌گيرند. جنين‌ها را وارد ني مي‌كنند و به وسيله دستگاه فريز در نيتروژن مايع عمل انجماد را انجام مي‌دهند. نيتروژن سرمايي معادل 196 درجه سانتي‌گراد زير صفر ايجاد مي‌كند. پس از انجماد جنين‌ها را در تانك كه محتوي مايع نيتروژن است قرار مي‌دهند. جنين‌ها تا 5 سال زنده مي‌مانند.
دكتر مرضيه آقاحسيني متخصص زنان و زايمان در اين زمينه گفت: اولين روشي كه در دنيا براي نازايي پيشرفته متداول شد IBF بود. اين عمل روي خانمي انجام شد كه لوله هاي رحمي‌اش را به واسطه حاملگي خارج از رحم از دست داده بود. اولين سيكل IBF در يك سيكل قاعدگي طبيعي انجام شد. با كنترل سونوگرافيك تخمدان وقتي پولوكول به اندازه 18 ميلي‌متر رسيد. از طريق لاپروسكپي تخمك را گرفتند و در بيرون جنين درست كردند و به داخل رحم هدايت كردند. پس از گذشت سالها اين روش پيشرفته شد. به جاي اينكه تخمك بدست بياورند از طريق داروها تخمك‌هاي بيشتري بدست آوردند. در نتيجه تعداد جنين‌هاي بيشتر با شانس حاملگي بالاتري بدست آوردند. چند سال بعد در اين فكر بودند تا شرايطي همانند شرايط حاملگي طبيعي براي بيمار ايجاد كنند. به اين معني كه در خانمهايي كه لوله‌هايي سالم و متحرك دارند اسپرم و تخمك را از طريق لاپروسكپي داخل لوله بگذارند. بدين ترتيب چون محيط لوله محيط مناسبي براي رشد جنين مي‌باشد، جنين تشكيل مي‌شود و مانند يك حاملگي طبيعي جنين از داخل لوله وارد حفره رحم مي‌شود و كاشته مي شود، در نتيجه حاملگي ايجاد مي‌شود. بنابراين يك حاملگي نسبتاً موفقيت‌آميزي بدست آمده است. سپس در اين انديشه بودند كه با قرار دادن تخمك و اسپرم در نتيجه جنين را نيز بگذارند. در اين شرايط از روش گيفت استفاده كردند. عده‌اي بر روش گيفت ايراد گرفتند و معتقد بودند: اين روش بيهوشي دارد كه علاوه بر خطرات احتمالي هزينه بيشتري را نيز متحمل مي‌شود. همچنين نمي‌دانيم اگر مريض حامله نشود تخمك و اسپرم جنين تشكيل دادند يا خير؟ اين از جمله انتقادات روش گيفت مي‌باشد.

براي اينكه اين انتقاد برطرف شود، جنين را بيرون تشكيل دادند و منتقل به داخل لوله كردند تا مطمئن‌تر شوند كه جنين تشكيل شده است. در مراحل خيلي اوليه مي‌توان از طريق IBF جنين تشكيل داد. از طريق ميكرو اين‌جكشن نيز مي‌توان جنين تشكيل داد. بهرحال جنين در مرحله دوسلولي يا در مرحله ديگر از طريق لاكروسكپ وارد لوله رحمي مي‌شود و به تدريج سير خود را طي مي‌كند. عده‌اي (تعداد كمي) با اين روش موافق هستند و تعداد بيشتري با روش لوله‌اي مخالف هستند. اين عده معتقدند كه طبق آمار در مراحلي كه IBF انجام مي‌گيرد، شانس حاملگي به اندازه روش گيفت است. بنابراين لزومي به استفاده از روش بيهوشي و خطرات احتمالي نيست. آنها كه موافق با روش گيفت هستند مي‌گويند: اولاً ما اشكالاتي آزمايشگاهي داريم، در حقيقت از هر 10 تخمكي كه به آزمايشگاه مي‌دهيم 5 يا 6 جنين ممكن است وجود داشته باشد. حدود 65 درصد به خاطر مسائل آزمايشگاهي با شانس كمتري در اين راستا مواجه هستند.

دكتر آقاحسيني يادآور شد: در بعضي افراد اين روش شانس حاملگي بيشتري دارد. خانمهايي كه بالاي چهل سال هستند روش‌هاي لوله‌اي شانس بيشتري براي آنها به همراه دارد. همچنين در افرادي كه دهانه رحم آنها تنگ است انتقال جنين به سختي انجام مي‌گيرد و شانس حاملگي آنها به حداقل مي‌رسد. اگر مريض لوله بازي داشته باشد مي‌تواند از طريق لوله باز يك شانس حاملگي نسبتاً خوبي داشته باشد. اين روش همانند IBF صورت مي‌گيرد. در اين روش يك مقدار محار تخمدان براي مريض صورت مي‌گيرد تا در نتيجه هيچ دستوري از مغز به تخمدان جهت تخمك‌گذاري نرسد. در مرحله بعد با داروهاي تحريك تخمك‌گذاري سعي مي‌كنيم يك شرايط چند فولوكولي براي مريض ايجاد كنيم، كه نه فولوكول خيلي زياد باشد و نه خيلي كم. 8 تا 6 تعداد فولوكول مناسبي است كه از مريض گرفته مي‌شود. در نتيجه جنين در بيرون تشكيل مي‌شود. يا اينكه از طريق IBF يا ميكرو اين‌جكشن 24 ساعت بعد از اينكه مطمئن شديم كه مرحله انجام گرفته است، از طريق لاكروسكپ وارد لوله رحمي مي‌كنيم. 12 تا 14 روز بعد منتظر حاملگي هستيم.

دكتر آقاي حسيني در ادامه تصريح كرد: يكي از روشهاي لوله‌اي كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد گيفت است. گيفت يعني ما فقط گامت را داخل لوله مي‌گذاريم، درست مانند شرايط حاملگي طبيعي يعني مراحل همانند يك IBF است كه تحريك تخمك‌گذاري انجام مي‌گيرد. در زماني كه فولوكول كامل و بالغ بدست آمد فولوكول از طريق سونوگرافي واژينال تخليه مي‌شود. تخمكهاي خوب را آزمايشگاه از تخمكهاي ديگر جدا مي‌كند. به ازاي هر يك تخمك 50 هزار اسپرم قرار مي‌دهد. در مرحله بعد از طريق لاپروسكوپي اين گامتها (اسپرم و تخمك) را در قسمت مياني لوله تخليه مي‌كنيم، تا شرايطي همانند حاملگي طبيعي براي بيمار انجام گيرد. در كليه موارد نوزاد بايد تحت نظر باشد. به عنوان مثال پس از به دنيا آمدن اگر دستگاه تناسلي نوزاد پسر اشكال داشته باشد مي‌توانند از ابتدا تشخيص دهند و به موقع درمان شود، تا در نتيجه از عوارض بعدي جلوگيري شود.
وي افزود: در چند سال اخير بيماري سل از مرزهاي غربي و شرقي كشور مشكل نازايي براي زنان ايجاد كرده بود، كه تا حد زيادي با اين بيماري مبارزه شد. يك واكسيناسيون TB باعث جلوگيري بسياري از عوارض مي‌گردد. گفتني است يك‌سري فاكتورها نيز به خود انسان بستگي دارد. گاهي بعضي پزشكان براي يك پيزوم 3 يا 4 سانتي يا تخمدان PCO (پلي‌كيستيك) عمل جراحي توصيه مي‌كنند. هر عمل جراحي 10 تا 15 درصد شانس چسبندگي لگن مي‌دهد. پزشكان بايد بدانند بسياري از اين‌گونه عملها ضرورت چنداني ندارد زيرا چسبندگي باعث ناباروري در زنان مي‌شود. اين نوع بيماريها تنها درمان دارويي دارند و هيچگونه مشكلي براي ناباروري ايجاد نمي‌كنند.

وي با اشاره به سن باروري تأكيد كرد: گاهي اوقات مريض در سن 28 يا 27 سالگي تقاضاي راهنمايي از پزشك جهت جلوگيري طولاني‌مدت دارد. در اين‌گونه موارد با مشاوره‌اي صحيح بايد به مريض اطلاع داد كه حداكثر سن باروري 24 سالگي است. در سن 28 سالگي جلوگيري طولاني‌مدت باعث پايين آمدن شانس باروري است. پيشگيري طولاني‌مدت در سنين بالا اصلاً صحيح نيست.

دكتر آقاحسيني گفت: همان‌گونه كه در تمام بيماريها اورژانس وجود دارد، در قسمت نازايي نيز اورژانس وجود دارد. به عنوان مثال اگر يك خانم 38 ساله 6 ماه است كه ازدواج كرده است، دستور 6 ماه جلوگيري پزشك باعث رسيدن سن به مرز 40 سالگي است در نتيجه شانس حاملگي بسيار افت پيدا مي‌كند. با توجه به يافته‌ها عوارض حاملگي را بايد به حداقل رساند تا با مراجعات بعدي درمان بهتري صورت گيرد.
وي در پايان افزود: همچنين جهت استفاده از جنين‌هاي فريز شده در مرحله دوم: جنين را 30 ثانيه در هوا و 30 ثانيه در آب 30 درجه قرار مي‌دهند. در چهار مرحله آب گرفته شده از جنين را به آن بازمي‌گردانند.

جنين طي مراحل آب‌دهي به حالت اوليه بازمي‌گردد. سپس براي كمك به جنين با ليزر ديواره خارجي آن را سوراخ مي‌كنند تا بتواند راحتتر از آن خارج شده و در رحم لانه‌گزيني كند بعد از آن مراحل انتقال جنين به رحم صورت مي‌گيرد.
آسمان شب
موضوع برنامه: طبيعت فراموش‌شده
سه‌شنبه 1/6/84

با برنامه‌اي كه تقديم حضورتان خواهد شد، سعي داريم شما را با زيبايي‌هاي نجوم و شگفتيهاي آسمان شب و طبيعت فراموش‌شده بيشتر آشنا كنيم. ساعت دو هزار و دويست و چهل و دو.

منوچهر آرين پژوهشگر ابزار نجومي كهن در گفتگو با گزارشگر برنامه گفت: در برنامه گذشته با ابزار كهن نجومي استرولاب آشنا شديم و متوجه شديم برخلاف ديدگاه عمومي استرولاب وسيله‌اي براي طالع‌بيني نيست. در اين جلسه درباره جزئيات بيشتر ابزار نجومي صحبت مي‌كنيم. ابتدا توضيحي درباره استرولابها مي‌دهيم: اگر تاريخ دانش را پي‌گيري كنيم، متوجه مي‌شويم دانشمندان گذشته يك‌سري ابزار در دسترس داشتند كه ابزار نجومي و ابزار مهندسي بود. اگر آسمان را تصوير كنيم به گونه‌هاي مختلفي مي‌توانيم در تصوير اين حركات را مشاهده كنيم. در گذشته اين روشها را به روي كره، جام و استرولاب براي نمونه تصوير مي‌كردند. استرولاب در زمان گذشته بسيار ساخته شده است و آغاز آن در اين سرزمين بوده است. اسفرازي نخستين كسي بود كه اين ابزار را ساخته است. استرولاب يكي از ابزاري است كه در گذشته ساخته شده است. بدين‌صورت كه يك كره را داخل يك مخروط تصوير مي‌كنيم و روي صفحه مي‌آوريم. البته از نظر مهندسي وارد بحث نمي‌شويم. استرولاب در گذشته مسي ساخته مي‌شده است (از جنس مس) و صفحه آن كه دو رو دارد و داخل استرولاب قرار مي‌گيرد، هر كدام يك عرض شهر را نشان مي‌داد. استرولابها بين 7، 5، 3، 1 صفحه داشتند. هر صفحه يك عرض شهر را نشان مي‌داد. پشت استرولاب قديمي يك چشمي دارد كه اقداماتي جهت نقشه‌برداري و رصد خورشيد و ماه و ستاره انجام مي‌دهد. در اين عكس يك استرولاب باز نشده است. صفحات متفاوت آن نشان داده شده است. وسطي از داخل استرولاب از طرف راست پشت استرولاب است. بالاي آن عنكبوت يا همان آسمان‌نما است كه در رصدها نيز پيدا است. عكس بعدي روش انطباق و جمع شدن استرولابهاي قديمي است. كه چگونه در هم رفتند.
آرين يادآور شد: من استرولاب زمان گذشته را پيشرفت دادم يعني هم به صورت علمي آن را كشيدم و هم اينكه دقت كار را خيلي بالا بردم. به عبارت ديگر استرولاب را 360 بخش كردم و هر درجه را يك روز در نظر گرفتم و 365 روز را روي كل استرولاب كشيدم. عكس ديگر روش تصوير استرولاب است. خطوط سمت و ارتفاع در اين گنبدي كه بالاي سر است در استرولاب تصوير مي‌شود و به خطوط مقنطرات تبديل مي‌شود، كه با اين خطوط مي‌توان هر نقطه‌اي در آسمان را بدست آورد. مختصات آن همين خطوط است كه در واقع اين تصوير يك حجم است بر روي يك سطح. فرض كنيد اين گنبد را از قطر روي استرولاب پرس كرديم. به صورتي كه بخش دايره آغاز زمستان است كه خوشيد زير كره مي‌رود. در حقيقت آن بخش را به بخش باز شده اضافه كرديم. اينجا به خوبي مشاهده مي‌شود كه خطوط سمت و خطوط دفاعي چگونه تصوير مي‌شود. زيرا اگر هر نقطه كه باايستيم و به افق نگاه كنيم، چون ديد ما با افق منطبق است، زاويه آن صفر درجه است. وقتي از افق بالا مي‌آييم زاويه تغيير مي‌كند تا اينكه به بالاي سرمان مي‌رسيم، وقتي اين خطوط را بچرخانيد هر كدام يك دايره‌اي در آسمان تشكيل مي‌دهد تا به صفر مي‌رسد و از صفر به نود مي‌رود. اين دايره‌ها خطوطي هستند كه ارتفاع نام دارد. اين استرولاب نيز تصوير همين ارتفاع است. بنابراين هر جسم آسماني كه روي اين خطوط قرار بگيرند. بر روي استرولاب منطبق مي‌كنيم. از اين ارتفاع به وسيله فراز با ارتفاع خورشيد مي‌توان تمام ساعات روز و تمام روهاي سال را اندازه بگيريم. عرض استرولاب بايد با خود شهر مطابقت داشته باشد. وقتي ارتفاع خورشيد را گرفتيم و ساعات را بدست آورديم وارد كارهاي نجومي مي‌شويم. اين همانند يك معادله چندمجهولي است اگر ارتفاع خورشيد را داشته باشيم ساعات را بدست مي‌آوريم. اگر ساعات را داشته باشيم ارتفاع خورشيد را بدست مي‌آوريم. اگر ارتفاع و ساعات را داشته باشيم روز را بدست مي‌آوريم. اين معادلات به يكديگر وابسته هستند.
آرين در پاسخ به اين سؤال كه اگر كسي بخواهد آموزش ببيند با توجه به اينكه استرولابي براي فروش نيست چه بايد بكند گفت: به نظر من بهترين استاد كتاب است. من هيچ استادي نداشتم. با پي‌گيري كتابها بخصوص كتابهاي خطي و روشهاي جمشيد كاشاني و بيروني خوارزمي و ميرچنگي انجام دادم به پيشرفتهايي دست پيدا كردم. همچنين استرولابهاي قديمي را نيز از نزديك بررسي كردم. در اين راستا سايتي را به نام جام جم‌شيد جهت سهولت در كارهاي بچه‌ها تشكيل دادم. همچنين كلاسهايي تشكيل دادم كه از طريق ايميل مي‌توانند وارد شوند و كار خود را آغاز كنند. البته سعي كردم كه روش هندسي آن را نيز نقاشي كنم. بسياري از بچه‌ها با من در ارتباط هستند. در خراسان انجمن طوس با من در ارتباط است. شهريه آنها نيز بر اين منوال است كه قول بدهند يكبار يا شاهنامه يا التفهيم بيروني خوارزمي را مطالعه كنند. چون اين سرزمين مهد تمدن و مهد پيشرفت استرولاب است، استرولاب‌سازان نيز علاقه به پيشرفت بيشتري دارند.
وي در پاسخ به اينكه استرولابها و نيمه ديگر آنها به چه شكل است تصريح كرد: استرولابهايي كه من ساختم به روش كشيدن روي مس نيست. هدف استرولاب جنبه علمي آن است. در واقع اگر من اين خطها را به وسيله كامپيوتر صحيح روي تصوير بياورم دقت كار را بالا بردم و كار دقيقي تهيه كردم. اگر روي مس (كه نمي‌توانيم در حقيقت چنين كاري بكنيم چون دشوار است) يك دايره اشتباه كشيده شود، ديگر بدون استفاده مي‌ماند. استرولاب تنها ابزاري است كه بتواند ساعت حقيقي و دو كوك را به ما نشان بدهد. طول روزهاي ما متفاوت است البته اين اختصاص به بحث ديگري دارد. استرولاب را به گونه‌اي به دست مي‌گيريد كه شاقول بايستد سپس در يك طرف آن شاهد خط افق مي‌باشيم كه به وسيله آن مي‌توانيم نقشه‌برداري كنيم. به گفته شيخ بهايي استرولاب جهت كندن قنات نيز مورد استفاده قرار مي‌گرفت. بايد استرولاب را به گونه‌اي دست بگيريد كه حالت دوربيني باشد كه مهندسان نقشه‌برداري از آن استفاده مي‌كنند كه ارتفاع قد حالت ميخ است. اگر آن نقطه را ميخ بگذاريد از روبه‌رو يك مثلث به وجود مي‌آيد كه با حركات اين مثلث در گذشته قنات را پيدا مي‌كردند. براي پيدا كردن ارتفاع ما در چاه با توجه به پستي و بلنديهاي زمين كه به طرف كوه مي‌رود در زمان گذشته نيز از آن بهره مي‌بردند. اگر به گونه‌اي ديگر استرولاب را درست بگيريد، ارتفاع ستاره به دست مي‌آيد. روي همان خطوط منقطره اگر روز را به محل جايگزيني ستاره و ارتفاع منقطره آن وصل كنيم در آن روزي كه هستيم ساعت را به ما نشان مي‌دهد. ارتفاع خورشيد روي ارتفاع منقطره يعني يكي از خطوط و از روي آن روز ساعت را بدست مي‌آوريم. شب را نيز به وسيله ستاره بدست مي‌آوريم. تمام نمادها را نيز روي استرولاب پياده كردم.
جهان مكانيك
بررسي اتمها
چهارشنبه 2/6/84

ترموديناميك به رابطه متقابل بين ماده و انرژي مي‌پردازد و در پايان ديدگاه عميقي و توضيحي درباره نحوه جريان زمان به ما مي‌دهد. هنوز موضوعي وجود دارد كه با آن برخورد نكرديم و آن ذرات بنيادين تشكيل‌دهنده ماده است. زماني كه پاسخ اين سؤال پيدا نشود، تمام چيزهايي كه تاكنون فرا گرفتيم عميقاً دستخوش تحول خواهند شد. اين موضوعي است كه امروز به آن مي‌پردازيم.

در بهار 1913 سؤال قديمي ماده از چه چيزي ساخته شده است، ذهن نيلس هنريك ديويد را به خود مشغول كرده بود. پاسخ وي به اين سؤال كه انقلابي را برپا مي‌كرد در الگوي اتم نيتروژن نهفته بود. كار او اهميت زيادي داشت و نقطه عطفي در فيزيك نظري به حساب مي‌آمد. ولي طبق نظريه مكانيك نيوتن و الكترومغناطيس مكث وين كه در آن دوره اعتبار و اهميت ويژه‌اي داشت، نظريه وي نمي‌توانست درست باشد، اما به سادگي درك مي‌شد. بُور براي اتم الگوي ذره‌اي همانند مجموعه منظومه شمسي را پيشنهاد كرد. در اين الگو يك هسته سنگين با بار مثبت جانشين خورشيد مي‌شود و الكترون نيز همانند يك سياره به دور آن مي‌گرديد. همانند سياره‌اي كه با نيروي جاذبه در مدار به دور خورشيد باقي مي‌ماند، الكترون نيز با نيروي الكتريسيته به طرف هسته جذب مي‌شود. به رغم تفاوت ظاهري اين دو با نيرويي كه به صورت عكس مجذور شعاع ظاهر مي‌شوند، جذب مي‌شوند و هر دو مدار همساني را طي مي‌كنند. مدار سيارات همانطور كه نيوتن توضيح داده بود بيضوي است. البته بسته به ميزان خروج از مركز اين مدار مي‌تواند شكل دايره را به خود بگيرد. براي سادگي بيشتر نيزبور مدار اتمها را به صورت دايره در نظر گرفت در يك مدار دايره‌اي شكل انرژي پتانسيل برابر D منهاي R و انرژي جنبشي برابر نصف اين مقدار ولي با علامت مثبت است. از اين‌رو انرژي كل برابر است با منهاي يك دو دي (D) بر روي R اين فرمول براي سيارات و اتم صادق است. به نظر مي‌رسيد كه اين الگو با مكانيك نيوتني سازگار است. مشكل آن كجا بود؟ به عبارت ديگر اين فرضيه چگونه قوانين فيزيك آن روزگار را نقض مي‌كرد و اگر او واقعاً قوانين فيزيك را نقض كرده بود چرا همه دانشمندان از همان ابتدا با او به مخالفت برنخاستند؟ نخست به اين دليل كه اين مرد جوان هنوز در ابتداي راه بود و كار وي به بازنگري بيشتري نياز داشت. با اين حال بور جوان كه به راهي جداگانه مي‌رفت گام را فراتر نهاد و معتقد بود كه الكترونها تنها مي‌توانند در مدارهاي مشخصي وجود داشته باشند. اين امر با قوانين نيوتن تناقض داشت. او همچنين برخلاف نظر مكث وين اظهار داشت كه: الكترونها هنگامي كه از مداري به مدار ديگر مي‌روند مي‌توانند انرژي جذب كنند و آن را از دست بدهند. اين اظهارات چيزي بيشتر از يك تناقض بودند و در دنياي فيزيك آن روز اين گفتار مخالف با قوانين فيزيك بود.
ولي چيزي كه باعث رسيدن وي به چنين ديدگاهي شده بود، يك نسل قبل از او، پروفسور جيمز مكث ون درباره اتمي كتابي نوشته است. او كه وظيفه ويراستاري دايرة المعارف بريتانيكا را نيز عهده‌دار بود، با ورود به دنياي اتمها يكي از پيشرفته‌ترين موضوعهاي علمي روز را مطرح و همچنين آنچه را كه از گذشته در اين زمينه وجود داشت، جمع‌بندي كرد. قرنها پيش از ميلاد مسيح فيلسوفي يوناني به نام دموكراتوس اتم را به صورت ذرات متحركي كه درون فضاي تهي حركت مي‌كنند، در نظر گرفت. ولي ارسطو با اين ديدگاه درباره اتم مخالف بود. موضوع آن روزها در همين‌جا خاتمه يافت. بعدها در عصر رنسانس گاليله فرضيه اتم را دوباره مطرح كرد. كار او را دِكارت، نيوتن، مكث ون و بسياري از دانشمندان دنبال كردند. مكث ون در كتاب خود مي‌نوسيد، اكنون وجود اتم يكبار ديگر در مباحث علمي مطرح شده است. جان دالتون يكي از كساني بود كه در اين زمينه نظريه‌هايي را مطرح كرده است.
در سال 1807 اين شيميدان انگليسي مشغول بررسي درباره تركيبات شيميايي عناصر شناخته شده در آن دوران بود. كارهاي او به كشف قوانين نسبتهاي ساده و چندگانه منجر شد. هنگامي كه دو عنصر در يك واكنش شيميايي با يكديگر تركيب مي‌شوند، جرم آنها نيز به نسبت معيني با هم تركيب مي‌شود. نتيجه اين قانون نيز كاملاً مشخص است. براي تركيب شدن با نسبت معين عناصر مي‌بايد از ذرات نهايي كوچكي كه همان اتم است، تشكيل شده باشد. البته نظريه‌هاي دالتون خالي از اشكال نبود. يكي از مهمترين اشكالات نظريه وي را بعدها دانشمندي ايتاليايي بنام آبادائوس آبائاگادرو برطرف كرد. در ابتدا آبائاگادرو متوجه شد كه حتي ساده‌ترين گازها نظير اكسيژن و نيتروژن از تركيبي از اتمها تشكيل شده است، كه مولكول ناميده مي‌شود. آبائاگادرو اين‌گونه اظهار كرد كه حتي در كوچكترين واحد گازها نيز حجم مشخصي از گازها تعداد معيني از مولكولها و يا اتم‌ها را در خود خواهد داشت. اين كميت به عدد آبائاگادرو معروف شد. كشف اين عدد پيشرفت بزرگي در نظريه اتمي محسوب مي‌شود. طبق نظريه مكث ون قطر و جرم مولكولها بسيار كوچك است ولي نمي‌توان آنها را بي‌نهايت كوچك در نظر گرفت. تقريباً 2 ميليون مولكول هيدروژن را مي‌توان در فضايي به طول 1 ميليمتر در امتداد يكديگر قرار داد. مكث ون اطلاعات خود را در اين زمينه بيشتر از نظريه گازها و آناليز آنها بدست آورده بود. اين خواص بيشتر شامل ويسكوزيتن، توانايي هدايت گرمايي و يا مدتي كه اتم احتياج دارد تا مسافت مشخصي را در اتمهاي گازهاي ديگر طي كند و مواردي از اين قبيل مي‌شد. زمانيكه اتمها براي پيمودن چنين مسافتي احتياج دارند به سرعت و فاصله آنها از يكديگر و همچنين ابعاد هر مولكول يا اتم بستگي دارد. با استفاده از اين دانسته‌ها و ابزار جديدي كه اسپكتروسكُپ نام داشت مكث وين توانست يك راه جديدي درباره اتم ارائه كند. اِسپِكتُروسكُپ با تجزيه نور به رنگها و بسامدهاي تشكيل‌دهنده، امكان تحليل و بررسي نور را فراهم مي‌كند. هنگامي كه يك اُن از گاز تك عنصري به كمك اسپكتروسكوپ آناليز شود طيف نوري معيني پديد مي‌آيد، كه متشيع از بسامدهاي خاصي است و هر عنصر طيف نوري متفاوتي خواهد داشت.
اين ويژگي راههاي جديدي را براي ورود به دنياي اتم به وجود آورد. مكث ون مشاهدات خود را اين‌گونه بيان كرد: هنگامي كه يك طيف نوري از تعداد معيني خطوط روشن تشكيل شده باشد، حركات مجموعه مورد نظر مي‌بايد از چند ارتعاش هماهنگ موجود در مجموعه ساخته شده باشد. به عبارت ديگر اتمها ارتعاش مي‌كنند و هر اتم بسامد جداگانه خود را خواهد داشت. اگر مولكولها مجموعه‌هايي ساده با ارتعاشات مكانيكي بودند، آنگاه مي‌توان كه بسامد خطوط روشن طيف را به نوعي با يكديگر مرتبط كرد. وي نظريه‌اي ارائه داد كه طبق آن هر ماده مقدار معيني انرژي از خود ساتع مي‌كند و مقدار انرژي ساتع شده، با فركانس نور بدست آمده در طيف متناسب است. يكي از نكات مهم در نظريه دكتر پلانك كميت H بود كه يكي از ثابتهاي بنيادين در طبيعت به نام پلانك شد. نكته جالب اين بود كه در نظريه مكث ون انرژي نور بسته به شدت آن داشت و همانند فرضيه پلانك به بسامد ارتباطي نداشت. با اين حال مهمترين كار را در اين زمينه نيلز بور جوان انجام داد. وي با استفاده از فرمول پلانك براي اتم هيدروژن الگويي پيشنهاد كرد. بور فرض كرد كه الكترون موجود در الگوي اتم رادرفور بدون ساتع كردن در مدارهاي خاصي قرار مي‌گيرد و هنگامي كه هر الكترون از مداري به مدار ديگر مي‌رود مقداري انرژي جذب يا ساتع مي‌شود، كه با فرمول پلانك بدست مي‌آيد. البته بور نتوانست توضيح دهد كه چرا چنين مدارهايي بايد وجود داشته باشد، ولي مي‌دانست كه بدون وجود آنها نمي‌توان درباره طيف نوري توضيح داد. او همچنين دريافته بود كه با در نظر گرفتن اين مدارهاي خاص به ماوراي فيزيكي نيوتني و مكث وني قدم گذاشته و وارد دنياي ناشناخته شده است. ولي هنوز هم يك مسئله باقي مانده! چگونه مي‌بايد اندازه مدارها را تعيين كرد. او روشهاي مختلفي را آزمايش كرد و سرانجام پاسخ اين مسئله را پيدا كرد. هر مدار مومتوم زاويه معيني دارد و ثابت پلانك نيز داراي واحد مشابه با مومتوم زاويه مي‌باشد. آيا امكان اين وجود داشت كه مدارهاي مجاز داراي مومتوم زاويه‌اي باشند كه مقدار آن به كمك ثابت پلانك تعيين مي‌شد. در واقع مومتوم زاويه‌اي باشند كه مقدار آن به كمك ثابت پلانك تعيين مي‌شد. در واقع مومتوم زاويه‌اي دليلي از كميت H بر روي (PP) دوپي است. كه به صورت (اِچ‌بار) (HR) نشان داده مي‌شود. بدين ترتيب نظريه پيشنهادي بور براي مدار داراي مومتوم زاويه‌اي مساوي با اچ بار است. مدار بعدي نيز مومتوم زاويه‌اي مساوي با (دو اچ بار دو) است و مدار بعدي نيز مومتومي برابر (سه اچ بار) است. در واقع براي مضرب صحيح از كميت اچ بار مي‌توان يك كميت مجاز در نظر گرفت. با جمع‌آوري اين اطلاعات به آساني مي‌توان اندازه مدار اتمها را تعيين كرد. شعاع هر مدار متناسب با كميت صحيح N است. شعاع پايين‌تر اين مدار كه براي آن N=1 شعاع اتم هيدروژن را برحسب ثابتهاي بنيادين فيزيكي بدست مي‌دهد. مقدار اين شعاع تقريباً نصف واحد انگستروم است. اين عدد گرچه عدد كوچكي بود، ولي ارزش آن در علم فيزيك تصورناپذير بود. تا قبل از كشف اين عدد اندازه اتمها را هر مقدار مي‌شد در نظر گرفت، ولي اگر فرضيه بور درست بود ابعاد اتمها را برحسب ثابتهاي بنيادين طبيعت مي‌توان ارائه كرد. ولي براي نيلزبور اين كشف تنها آغاز راه بود. او اكنون آماده مي‌شد كه بسامد خطوط بدست در طيف هيدروژن را محاسبه كند. در اين محاسبه هر بسامد نتيجه يك پرسش كوآنتومي محسوب مي‌شد. به عبارت ديگر هنگامي كه هر اتم يك الكترون از مدار مجازي به مدار مجاز ديگر برود، انرژي جذب يا ساتع مي‌كند. او تمام اجزاء مورد نياز بر محاسبه را در اختيار داشت، كافي بود آنها را با هم تركيب كند. اين اجسام عبارت بودند از: اندازه مدارهاي مجاز، انرژي مدارهاي مجاز و بالاخره انرژي حاصل از پرش الكترون بين مدارهاي مجاز. با قرار دادن اين كميتها در معادله ريدبرگ فرمولي براي ثابت ريدبرگ نيز بدست مي‌آمد. اجزاء تشكيل‌دهنده اين فرمول اين بار نيز ثابتهاي بنيادين فيزيكي بودند. با تركيب اين اجزاء نتايجي بدست مي‌آمد كه با نتايج بدست آمده از آزمايش نيز مطابقت داشت. نتيجه بدست آمده از الگوي اتمي نيلزبور و آزمايشهاي تجربي به نحو حيرت‌آوري با هم مطابقت داشتند. همانند فرضيه نيوتن درباره عمل و عكس‌العمل الگوي اتمي بور براي اتم هيدروژن نيز به دليل توصيف مناسبي كه از ماهيت اتم مي‌كرد، اقبال فراواني يافت. بور نيز همانند نيوتن نظريه‌اي ارائه داده بود كه با مشاهده و آزمايش مطابقت داشت و نمي‌توان آن را انكار كرد. هيچكس نمي‌دانست كه چرا الگوي پيشنهادي بور بايد درست باشد. ولي همه مي‌دانستند كه او توصيف مناسبي كرده است. ولي چرا اينگونه بود؟ دليل آن اين است كه در نظر بور تفاوت كاملي ميان نظريه و آزمايش وجود دارد كه به آساني نمي‌توان از كنار آن گذشت. نيلزبور با ادامه دادن راه گذشتگان به ديدگاه عميقي درباره اتمها دست يافت و راه را براي آينده هموارتر كرد. مبارزه براي كشف ماهيت اتمها كار دشواري بود، چون دانشمندان در توصيف چيزي مي‌كوشيدند كه ديده نمي‌شد و از قوانيني پيروي مي‌كردند كه تا آن هنگام هنوز فرمول‌بندي نشده بود. اكنون سؤال اصلي اين است كه چگونه مي‌توان چنين كاري كرد. هنگامي كه ما با اطلاعات پيچيده و گمراه‌كننده‌اي مواجه مي‌شويم، به تصورهايي نياز داريم كه بعضي از ويژگيهاي اين اطلاعات را براي ما توصيف كند. البته شايد اين تصورها نتوانند تمام اين اطلاعات را توضيح بدهند، ولي بايد توانند درباره اجزاي اصلي آن توضيح بدهند. در علم به چنين تصوري الگو مي‌گويند. گاهي براي همه ما پيش مي‌آيد كه تصورهايي به ذهن ما خطور كند. تصوري كه شايد بتواند پديده‌اي را به خوبي توصيف كند، تصوري كه براي ما خيلي ملموس است. در علم به چنين تصورهايي نظريه مي‌گويند. هنگامي كه يك الگو يا نظريه را فرمول‌بندي مي كنيم، قدم بعدي همانند تكاليف منزل بايد درباره نتايج بدست آمده از الگو يا نظريه پيشنهادي كار كرد، بايد به همان جوابي رسيد كه الگو يا نظريه پيشگويي مي‌كند. يك مشكل به وجود مي‌آيد ولي كسي نمي‌تواند بگويد چگونه آن را حل كنيم. بنابراين مجبور به قضاوت هستيم. چون اغلب نظريه شما با بعضي اطلاعات و دانسته‌هاي ديگر تناقض پيدا مي‌كند. اكنون بايد پرسيد اين امر چقدر براي شما اهميت دارد و دليل آن چيست؟ آيا اين تناقض ناشي از تحميلهايي بوده كه براي پيشرفت كار در نظر گرفته شده؟ يا به دليل اشتباه در آزمايش بوده؟ گاهي اين اتفاقات پيش مي‌آيد و شايد تصور اوليه شما غلط بوده است و بايد از ابتدا شروع نمود. اگر بخواهم به شما نقاشي كردن را ياد بدهم، مي‌توانم نحوه مخلوط كردن رنگها و اصول پرسپكتيو و نحوه آماده‌سازي بوم را به شما ياد بدهم، ولي هيچ‌وقت نمي توانم به شما ياد بدهم كه تابلويي مثل لبخند ژوكوند را در ذهنتان مجسم كنيد و نقاشي كنيد. در علم نيز همين‌گونه است. در اصل من مي‌توانم اصول علمي و قوانين حاكم بر آن را به شما ياد بدهم، ولي نمي‌توانم نحوه تصور كردن، خلاقيت قضاوت و از همه مهمتر پشتكاري را كه تمام دانشمندان بزرگ داشتند را به شما ياد بدهم. اگر مي‌خواهيد دانشمند بزرگي بشويد بايد اين نكات را در نظر داشته باشيد.
مجله تئاتر
چهارشنبه 2/6/84

زهرا صبري نويسنده و كارگردان (كارگردان نمايش هشت لحظه) در گفتگو با خبرنگار ما گفت: نمايش هشت لحظه كوتاه از هشت نويسنده گمنام جهان است. قصه‌هاي اين نمايش وقتي خوانده شد، من احساس كردم كه نه تنها كودكان بلكه تمام مردم بايد آن را ببينند. هم‌سن و سالهاي ما فكر مي‌كنند نبايد به عروسك فكر كنند، چون شايد اَنگ كودك بودن به آنها بخورد، اين بزرگترين اشكال ما است. به اعتقاد من حرفها با عروسك بسيار شنيدني‌تر، شيرين‌تر و جاافتاده‌تر است. همانطور كه وقتي اسم پرستار را مي‌آوريم در ذهن پرستار زن مجسم مي‌شود، براي ما عجيب است كه به پرستار مردم فكر كنيم. سخت است كه ما ثابت كنيم يك انسان پرستار است، مرد است و مهربان است. شايد مرد بايد مهندس و خشن باشد. اين به مسائلي از قبيل: نگاه مسئولين، نگاه مدارس و جامعه تئاتري و سينمايي ما به عروسك برمي‌گردد. فيلم سينمايي كه بارها از تلويزيون پخش شده و فيلم سينمايي بسيار سنگيني است كه تلفيقي از بازي زنده و عروسك است طرفدار نداشت! چرا نه؟ من دقيقاً نمي‌دانم راه چاره چيست؟ اما خودم مي‌توانم يك گام بردارم.
صبري در مورد آخرين كارش يادآور شد: آخرين كاري كه كارگرداني كردم «دوستت دارم با صداي آهسته» در حدود 2 سال پيش در تئاتر فجر بود. اجراي عمومي آن نيز در سالن سايه تئاتر شهر بود. اين فيلم نوشته خانم چيستا يثربي، با بازيگري سيما تيرانداز و ژاله ثامتي بود. البته همكاران ديگر نظير آقاي داريوش فائزي و ديگران نيز همكاري خوبي با من داشتند. زحمتي كه آن فيلم برد به جرأت قسم مي‌خورم يك چهارم زحمتي است كه هشت لحظه برده است. ولي من پاي آن ايستادم. كار در حقيقت كار بزرگسال بود.

وي خاطرنشان كرد: وقتي با خانم فهيمه راسدار تماس گرفتم و ايشان را دعوت كردم، هنوز شك داشتم. بعد از تماسي دوباره به ايشان گفتم شما بدانيد كه كار عروسكي است. خانم راسدار گفت: عزيز دلم چه خوب كه عروسكي است.

وي در پايان افزود: من چون نمي‌دانم راه چاره از كجاست از خودم شروع كردم. نگاه مسئولين ما به عروسك، نگاه كودكانه‌اي است. عروسك حرف كودك است. مسئولين تأثير زيادي در اين راستا دارند. به نظر من كارهاي عروسكي بايد خيلي قوي باشد. كارهاي كشورهاي لهستان، روسيه و اتريش را كه من مشاهده كردم، كارهاي بسيار قوي بودند. تماشاگر باهوش و بادرايت است. تماشاگر براي كار خوب وقت و هزينه مي‌گذارد. كار عروسكي مسئوليت بيشتري دارد چون حرف پشت سر آن زياد است. مردم مي‌گويند: طرف دارد عروسك‌بازي مي‌كند. در حقيقت كار خوب روي صحنه بردن حرف اول را مي‌زند. اين دغدغه‌اي است كه من در تمام نمايشهايم دارم. كار خوب اولين لازمه‌اي است كه بتوانيم حرفمان را به كرسي بنشانيم.

محمد عاقبتي كارگردان و نويسنده گفت: نمايش «من بايد برم خيلي ديرم شده» آخرين كار من است. اين كار مدتي است كه در كارگاه نمايش شروع شده است. اين نمايش به نوشته آقاي چمشيد و بازخواني و اقتباس وي از رمان «خيابان بوتيك‌هاي تاريك» اثر پاتريك مودنيانو كه قصه مردي است كه همه‌چيز را فراموش كرده و در جستجوي هويت، خاطرات و زندگي گذشته خود است، كه سفري را آغاز مي‌كند و با آدمهايي روبه‌رو مي‌شود. او از هركدام از آدمها سرنخي مي‌خواهد، و در نهايت بدون اينكه كمكي به او بكنند، وي را به سمت مرگ هدايت مي‌كنند. خوشبختانه در مدت 6 يا 5 سال اخيري كه فعاليتها را آغاز كرديم، يك‌سري مخاطب خاص و تماشاگر ثابت كه تعداد آنها نيز زياد است بدست آورد. همچنين اين سالن تنها سالن تئاتر شهر است كه داراي هويت مشخص از نظر جنس كارها و سليقه گروههاي كاري و اجراي كارگردانهاي مسلماً دانا است.

وي يادآور شد: تماشاگران با يك شناخت و پيش‌فرض كار را مي‌بينند. در يكي دو سال اخير مطبوعات و رسانه‌ها در مقوله تئاتر و انعكاس دادن به مسائل خيلي خوب عمل كردند و اين قابل تشكر است. شايد مي‌توان گفت: رسانه‌ها نقش خيلي مهمي در نقد، برخورد و كلام‌رساني و كمك به گروههايي كه كار مي‌كنند دارند. در واقع رسانه يك پلي است بين ما و مخاطبان علاقمندي كه كارها را مي‌بينند يا نمي‌توانند ببينند. در مدت اخير مطبوعات با برنامه‌اي بهتر و دقيق‌تر عمل كردند.
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